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که قبلاً تھيه شده بود، بخشی از متن شمارۀ بيست و  ،سندقرار بود اين 
. اما ضرورت تمرکز چھارم دورۀ نشراتی چھارم شعلۀ جاويد را تشکيل دھد

صلح" ميان متجاوزين و نامۀ  روی مباحثات مربوط به امضای "توافق
گران امپرياليست امريکايی و طالبان در شعلۀ جاويد ما را واداشت تا  اشغال

از نشر اين سند در شعلۀ جاويد صرنظر نماييم و آن را به عنوان يک جزوۀ 
  مستقل منتشر سازيم.

  د"ـاويـۀ جـلــعـۀ شـرِيـريـحـت تـئـيـ"ھ
    ١٣٨٨حـوت 
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  "بامداد" گونه هچ
  دھد  می "تکامل"بسط و  را ءشرکا و آئيژ" .افکار "و

"بامداد" تحت  قرار دارد، سندی است که توسط رس ما سندی که ھمين اکنون در دست    
آمده به رشته تحرير در  »" نبايد چاشنی خزعبلات نويسی شود"کمونيست واژۀ«عنوان 

حزبيت  ضد ضد علمی و کاملاً که يک سند  طلبانه است، بل است. اين سند نه تنھا تسليم
 طلبانه و انحلال تی ـ لنينيستی ـ مائويستیضد مارکسيس عبارت ديگره يا بکمونيستی 

الگوی دموکراسی  افغانستان« کتابافکار و عقايد  قيقت تکامل دھندۀاست. اين سند در ح
 نامۀ دشنامو  »افغانستان و وظايف ما تحليلی از اوضاع جاری«و سند » امريکايی...

 »" ھا مائوئيست - لنينيست -مارکسيست جرگۀ" داروغۀ ،"کمونيست"حجت السلام «
يد "کمونيست" نبا واژۀ«البته اين احتمال نيز وجود دارد که نويسندۀ سند . باشد می

افغانستان الگوی دموکراسی «کتاب  نويسندۀو  »عبلات نويسی شودچاشنی خز
افکار و عقايد رفرميستی و  سند تلاش نموده تا باشد. نويسندۀ نفر  يک »امريکايی

امل دھد. تک در ضديت با تحزب کمونيستی  را شرکاء دو سند ديگر "کتاب" و طلبانۀ تسليم
و  مائوئيستی -لنينيستی - سياسی ضد مارکسيستی - ما اين انحراف عميق ايديولوژيک

برای ا الذکر ر فوقوجه مشترک سه سند  داد، خوبی نشان خواھيمه را ب طلبانه انحلال
ا روشن ر ھا مشترک آن طلبانۀ تسليم پيوندھایو  خوانندگان مشخص خواھيم ساخت

   . خواھيم ساخت
که نويسندۀ آن "و. آئيژ" معرفی » افغانستان الگوی دموکراسی امريکايی«در کتاب     

  خوانيم که: شده است می
ود و ھم ھم خدر جامعه بنياد نھاد و  بديل سومیمثابه ه بايد تشکل سرتاسری را ب«    

حيث يک نيروی . آن بديل ببرنامگی و قحط شخصيت رھانيد مردم را از سرگردانی، بی
. ن با قدرت و توانمندی حضور بيابدتواند در تمام عرصه ھای ممک منسجم با برنامه می

چه نادرست  ، در تقابل آند و به حيث يک اپوزيسيون نيرومندبروندرپارلمان نمايندگانش 
  وش ـگه ود را بـم خـالـای سـگيری روشن بکنند و طرح ھ و خلاف منافع مردم است موضع
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  )مات از ماستوی کلر کيدکتاب ـ تأ ٢١٣ ۀصفح(» د.مردم برسان
فرستاد، اما با نماينده توان  ھا و غيره نيز می مثل پارلمان و جرگه ریديگ در مسائل«    

ھا و خورد و ھا و افشای زد و بند موضع انتقادی از ھمه نا بسامانی ی روشن و برنامه
آئيژ ـ افغانستان الگوی دموکراسی  .و.» (تحکام وقھای ضد مردمی  بردھا و سياست

   )کيد روی کلمات از ماستـ تأ  225 ۀصفحامريکايی... 
  در صفحۀ دھم سند "تحليل اوضاع جاری افغانستان و وظايف ما" آمده است:    

خود را بسازيم و در آن کار کنيم... گره کار  تشکيلات متناسبتوانيم  سخن کوتاه ما می«
خود مان تدوين شود، يک گروه يک مشی درست متناسب با اوضاع جامعه اين است که 

  تاکيدات از ماست)  ( »بيقش حاضر به عمل شوند...مصمم و معتقد در تط
 - لنينيست -"کمونيست، داروغۀ جرگۀ مارکسيستالاسلام  حجت"نامۀ  دشنام در    

ھای رکيک  و فحشزيادی دار  به اصطلاح شاخ ھای پردازی ضمن دروغ ،ھا" مائوئيست
ھا بخشی از سند کنونی را آلوده سازيم و  بسياری عليه ما، که لزومی ندارد با تکرار آن

     که:خوانيم  میادبيات آن را به سطح ادبيات لومپنانه پايين بياوريم، 
اين  نمايند و در ويران را آبادگر افغانستان  اشغال ھای بگذارامپرياليست«    

م با آن أدھند و تو رشد و پرورشکارگر را  ۀو طبق داری سرمايهمانده  کشورعقب
برای  به اين ترتيبسطح فرھنگی جامعه را ارتقا دھند .  را رايج سازند و دموکراسی
 »د.گرد ميفراھم برد مبارزات کمونيستی  ايجاد حزب کمونيست و پيش ۀھا زمين کمونيست

  )جا از ماست کيدات ھمهتأ(
ـ  تسمارکسي داروغۀ "جرگۀ ،حجت الاسلام "کمونيست"« نامۀ دشنامھفتم  ۀدر صفح    

گيری  ی و جنگ مسلحانه چنين موضعي در مورد ارتش توده» ھا" مائوئيست -  لنينيست
   :صورت گرفته است

ما جنگ  شرايط کنونی، چه در نيست دستور روز ھم اکنون دری ي تشکيل ارتش توده«    
عنوان استراتژی  را به . ولی آنتاکتيک روز مطرح شود تواند به عنوان يک مسلحانه نمی

  .» داريم نظامی خود در نظر
  را در  هـانـحـلـسـم جنگ، ھمين امروز مبارزاتی روز عنوان يک تاکتيکسی به ک گرا«    
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کرده، تمام  حماقت، کند مطرحتی عليه اخوان برای انقلابيون ح و عليه امريکاافغانستان 
. ھرگز کرده و اين مبارزه نيست گاه روان سازمان و حزب خود را به قتل ،رفقای خود را

نامۀ... ــ   (صفحۀ نھم دشنام .»ندارد ، چنين چيزی در دستور روز قرارامروز ھمين
  )جا از ماستکيدات ھمه تأ

کيد أرا با ت افغانستان الگوی دموکراسی امريکائی "ذيل از کتاب " ۀگفت... نامه دشنام    
  دھد:  مورد تائيد قرار می

ھا و  ھای زيادی را امپرياليست ه جنگ ھمه را خسته کرده و ويرانیھم اکنون ک«    
طرح شعارجنگ  ،کرده اندور ما تحميل شان بر کشھای ويرانگر ھا در جنگ فوندامنتاليست

را  ، طرح بسيار احمقانه ای است که دشمنان چپ آنيک تاکتيک روز ۀمثابه مسلحانه ب
  .» دـنـدھ يـت مـبـسـبه چپ ن

   )کيد از ماست.تأ(
، ھادی ببينيد، از اکرم ياریشما تمام پيش کسوتان جنبش دموکراتيک نوين را «    

دارم، رھبر سازمان انقلابی افغانستان، ھيچ محمودی الی آخرين سازمانی که من اطلاع 
 لفظ اعلام نکردند. من از کسانی که در حزب کمونيستخود را  ھا کدام اين سازمان

مندی و  را با ھمان توان ھا سازمان يا حزب شان پرسم که چرا آن کمونيست ھستند می
 ً نکردند؟ اين آقايان بايد درک کنند که زب کمونيست اعلان داشتند، ح ظرفيتی که واقعا

به ھمان اندازه از واقعيت پيش جھيدن نيز  بد است نماند قدر که از واقعيت عقب ھمان
مانده بسيار دشوار، و در کشور ما دشوارتر از  مبارزه در کشورھای عقبراھيست!  گم

اول و  صفحۀنويسی شود" ـ خزعبلات چاشنی "کمونيست" نبايد  بامداد ـ واژۀ( »ھمه.
    کيدات از ماست)دوم ـ تأ

را   آن ، اما ھر کشورپوشند بدن شان لباس میھمه مردم جھان برای پوشانيدن «    
و ديناميک را  نيز چنين شم پويا تطبيق خلاق مارکسيزمسازد.  می مطابق فرھنگ خود

 مقداری بیبار، که ھر  فاجعه کار ساده است، اما ودکشیکند، در غير آن خ می ايجاب
  )کيدات ھمه جا از ماستـ تأ اول جا ـ صفحۀ ھمان» (دست يازد. آن تواند به می
  ت ـه دقـاء را بـرکـژ" و شـيـای "و. آئـف آقـلـتـخـناد مـھای اس قول که خواننده نقل زمانی    
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ديگری است و  کنندۀ ھر يک از اسناد ارائه شده تکميل شود که مطالعه نمايد، متوجه می
ھای  از حزبيت و تعقيب راهه عبارت از روی برتافتن کند ک ھمه يک ھدف را دنبال می

  نمائيم.  در اين قسمت روی چند موضوع مکث می .است آميز پارلمانتاريستی مسالمت
  .در افغانستان ايجاد حزب کمونيست زمينۀـ ١    
  روز. يکتعنوان تاکه ار جنگ مسلحانه بطرح شعرد   ـ ٢    
  قانونی. علنی و قانونی يا مخفی و غيرآميز  ـ مبارزۀ مسالمت ٣    
 .نقش و اھميت تيوری در جامعه ـ ٤    

  مشخص از اوضاع مشخص به چه معناست؟ـ تحليل  ۵    
  

  ايجاد حزب کمونيست در افغانستان: ـ زمينۀ ١    
ً  "بامداد" و     ساعد برای ايجاد مطبقاتی  شرايط عينی پايۀ شرکاء معتقد اند که اساسا

ک مشی ي«و » تشکيلات متناسب«بايد يک  حزب کمونيست در افغانستان وجود ندارد.
ۀ کنند تکميل صحبت ادامه و يم. ايننماي »مان تدوينخود درست متناسب با اوضاع جامعۀ

" است که در کتاب "افغانستان الگوی دموکراسی امريکايی" بيان صحبت آقای "و. آئيژ
گرديده  »در جامعه بديل سومی ۀمثابه ب ...تشکل سرتاسری« خواھان اواست.  گرديده
  است. 

مادی اين  گاه پايۀھر مادی است. دارای پايۀ داند که ھر بحث خوبی میه خواننده ب    
ه کارگر ب طبقات بورژوازی ودر افغانستان تا کنون  بحث را بشگافيم به اين معناست که

استثمارگر و تحت استثمار عرض اندام ننموده و شيوۀ توليد در افغانستان دو طبقۀ عنوان 
  گويند:  فيودالی است. به ھمين دليل است که میکھن توليد  ھمان شيوۀ

اين  نمايند و در ويران را آبادگر افغانستان  اشغال ھای بگذارامپرياليست«    
م با آن أدھند و تو پرورشرشد و کارگر را  ۀو طبق داری سرمايهمانده  کشورعقب
برای  به اين ترتيب. سطح فرھنگی جامعه را ارتقا دھند را رايج سازند و دموکراسی
   »د.گرد ميفراھم برد مبارزات کمونيستی  ايجاد حزب کمونيست و پيش ۀزمينھا  کمونيست

  داد" و ـماـ"با ـود يـش یـکه معلوم م ست. طوریاد ايبن غلط و بی ھا به تمام معنا اين بحث    
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 ولی عمداً دانند  که به خوبی می دانند و يا اين افغانستان را نمی شرکاء تحليل طبقاتی جامعۀ
الب و در ق هنمود پوشی چشمگر از آن  اشغالامپرياليستی خاطر خوشنودی بورژوازی ه ب

ولوژی گزين ايدي را جای لبورژوازی ليبرا ولوژیخواھند ايدي اين الفاظ و کلمات می
  رسـد کـه مطلب دومی درست باشد.  بـه نـظـرمـینمايند.  کمونيستی

يا  ولوژی کمونيستی وصحبت از ايدي در ھر جای اين مقاله کهلازم است تذکر دھيم که    
   .دـباش می م ـ ل ـ م.و حزب م ل م ولوژی گردد ھدف ايدي حزب کمونيست می

کس   ھيچ نيمه فيودالی است ويک کشور مستعمره ـ نيمه مستعمره ـ کنونی افغانستان     
مسلط اين کشور شيوۀ توليد غيرت. پس در ـر آن نيسـطلبان منک شمول تسليمه ب

توليد مسلط فيودالی و تغييرات معينی که در آن رونما  شيوۀ زيستی با داری در ھم سرمايه
عمره ـ نيمه و نظام اقتصادی ـ اجتماعی مستعمره ـ نيمه مست برد ر میسه ـده بـگردي

ھا پيش به اين طرف ھم شرايط عينی مساعد و ھم   تدھد. بناءً از مد فيودالی را تشکيل می
  ھای طبقاتی لازم برای ايجاد حزب کمونيست در افغانستان مساعد گرديده است. پايه
عنوان دو طبقۀ استثمارگر و ه ب کارگر طبقۀو در زمان صدارت داود خان بورژوازی     

عنوان ه و از آن زمان به بعد افغانستان ب ندعرض اندام نموددر افغانستان  تحت استثمار
 ره ـ نيمه فيودال شناخته شده و ھمينمستعم نيمه مستعمره يا - شور نيمه فيوداليک ک

گردد. لذا از  سوب میحالا افغانستان يک کشور مستعمره ـ نيمه مستعمره ـ نيمه فيودال مح
که  ستا ھواغلط و پادر کاملاً آقايان بحث اين  ،تشکيل حزب کمونيست مادی پايۀلحاظ 
   .ستيايجاد حزب کمونيست در افغانستان مساعد ن زمينۀ

کنند،  ولوژی غيرقابل تطبيق در افغانستان اعلام مین کمونيزم را يک ايديکه آقايا زمانی    
شمول  ولوژی جھاننمايند. کمونيزم يک ايدي انکار میرا   آنشمول بودن  در واقع جھان

ھر خرده  اشغالی قابل تطبيق است. اماخصوص افغانستان ه در ھر کشور و ب است، بناءً 
  پيدا کند. رسی دستبه آن  را درک کند و  آن تواند نمی طلب ی تسليمبورژوا

 فريبی دست زده، توانند به عوام یولوژی کمونيزم م"بامداد" و شرکاء فقط با رد ايدي    
گفته و در جھت تحکيم انقياد کامل به تبليغ  گران امپرياليست را خوش آمديد التجاوز اشغ

   :د کهبورژوازی ليبرال پرداخته و بگوين ھای و ترويج ايده
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   ورـشـن کـاي د و درـنـايـمـن ادـران را آبـويان ـتـسـگر افغان اشغال ھای بگذارامپرياليست«    
را  دموکراسیم با آن أدھند و تو رشد و پرورشکارگر را  ۀو طبق داری سرمايهمانده  عقب

 ۀھا زمين برای کمونيست به اين ترتيب. سطح فرھنگی جامعه را ارتقا دھند رايج سازند و
و به اين طريق  »د.گرد ميفراھم برد مبارزات کمونيستی  ايجاد حزب کمونيست و پيش

  ارائه دھند. » هدر جامع بديل سومیمثابه ه سرتاسری را بتشکل «طرح 
ور آشکار و صريح طه انديشی" است که در "ساما" ب "تازه طرح اين بدليل سوم ھمان    

داد و کمونيزم منفی ولوژی مستقل ملی" تکامل "ساما" را به "ايدي "مشی مستقل ملی"
  را رد نمود.

 ھای سياسی ھای اقتصادی، فلسفی و تيوری زمينه لنينيزم به معنی تکامل مارکسيزم در    
ھای سياسی مارکسيزم توسط لنين  تيوری تباشد. يکی از تکاملا می) علمی (سوسياليزم

لنين (حزب کمونيست) در ھر يک از کشورھاست.  تدوين تيوری حزب سياسی طراز نوين
را ت احزاب مستقل و مستعمرا هماند که نه تنھا بايد در کشورھای عقب معتقد است

داری مطابقت  يط پيش از سرمايهھا را با شرا تا آن بايد تلاش کردکه  بل گذاری نمود بنيان
  لنين توجه کنيد: داد. به اين گفتۀ

  در مستعمرات و کشورھای عقب حزبی مستقلھای  دگان سازماننما نه فقط بايد رزم«    
ھا را  ز کنيم و بکوشيم آنارا آغ تبليغ به نفع شورای دھقانی کارآوريم، نه فقط  پديدمانده 

 شالودۀکمونيستی بايد  لکه انترناسيونا داری مطابقت دھيم، بل پيش از سرمايه شرايط با
 یمانده با کمک پرولتاريا قضيه را مطرح کند که کشورھای عقباين  تيوريک مناسب
 گذاشتن چند مرحلۀسر وند و با پشتوارد نظام شورايی ش توانند میرفته  کشورھای پيش
لنين ( »، به کمونيزم برسند.داری باشد مرحلۀ سرمايهنيازی به عبور از که  تکاملی، بی آن

مجموع  ٧٣ ژوئيه ـ صفحۀ ٢٦لی و مستعمراتی ـ ـ گزارش کميسيون بررسی مسايل م
    ھا) رانی سخن

که حزب  مانده  که در مستعمرات و کشورھای عقب ودش خوبی ديده میه لنين ب در گفتۀ    
مطرح  را اين قضيه تيوريک يد شالودۀنيست، انترناسيونال کمونيستی با دکمونيست موجو

  زب ـد حـنـنواـت یـه مـرفت پرولتاريای کشورھای پيش مانده به کمک نمايد که کشورھای عقب
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  ازی ـيـر نـگـآن در جامعه دي و با ايجاد حزب کمونيست و رھبری کمونيست را ايجاد نمايند
  .   باشد نمیداری  ۀ سرمايهمرحلاز ن به گذشت

ھا نه تنھا در  باشد. آن "بامداد" و شرکاء به نحو قاطعی عليه طرح لنين می اما سند    
قابل غانستان ندارند و کمونيزم را غيرشرايط کنونی اعتقادی به حزب کمونيست در اف

 داری در افغانستان توسط که خواھان رشد سرمايه دانند، بل تطبيق در افغانستان می
   باشند!! گران امپرياليست می اشغال

فکری  اده لوحی آشکار در دفاع از آشفتهس تر نمونۀ ادبيات سياسی از اين به در    
شعارھای  گاه خود را در لفافۀ ط حزبی که گهی، عليه نظم و انضبابورژواي خرده

ی از آن جھت اھا خورد به چنين بحثپوشاند پيدا کرد. بر می مارکسيستی و يا کمونيستی
که آنان با وضوح کامل جنبۀ منفی "ھستۀ اصلی" معضلات شرايط  مفيد و ضروری است

ابيم که ي میند. در برخورد با چنين افرادی درکن اين دوران را با خود حمل می مشخصۀ
ن ـھمي خواھند اوضاع جاری را درک کنند، که نمی کسانی ھستند ن نمونۀتري به ھا عملاً  آن
     گردد.     موجوديت حزب منجر می ست که ناگزير به نفیا اـھ دم درک آنـع

داری و چه کشورھای نيمه مستعمره ـ نيمه  ر دوران ما چه در کشورھای سرمايهد    
ی آن در دست حزب که رھبر بدون آن فيودالی و يا مستعمره ـ نيمه فيودالی ھيچ انقلابی

  گويد: دون به صراحت می کمونيست باشد ممکن نيست به پيروزی منتھی شود. مائوتسه
ای که بر اساس  یبرای انقلاب کردن به حزب انقلابی احتياج است. بدون حزب انقلاب«    

شد، گذاری شده با لنينيستی پايه -سبک مارکسيستیلنينيزم و به  - تيوری مارکسيزم
ھای  ھای وسيع مردم را برای غلبه بر امپرياليزم و سگ کارگر و توده توان طبقۀ نمی

سراسر جھان متحد شويد، عليه تجاوز انقلابی نيروھای "( »اش رھبری کرد. زنجيری
  )!امپرياليستی پيکار کنيد

پای خود  رویبدون حزب کمونيست توانند  ھای وسيع مردم نمی کارگر و توده طبقۀ    
رود. چنين حزبی  شمار میه ستون فقرات خلق ب يستند، زيرا حزب کمونيست به منزلۀبا

 - و به تيوری مارکسيستی ترين عناصرپرولتری شکل يافته گاهروترين و آ از پيش
  ی ـلـۀ اصـتـسـت را ھـسـيـونـمـزب کـدون ح هـسـ. مائوتباشد مائوئيستی مسلط می - لنينيستی
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  توان بر امپرياليزم و  کند که بدون حزب کمونيست نمی کيد میو تأداند  کننده خلق می رھبری
    دموکراتيک نوين را ريخت. و بنيان جامعۀ اش پيروز گرديد ھای زنجيری سگ
و فقط حزب کمونيست    راسخ دارد که فقط (مائوئيست) افغانستان باور حزب کمونيست    

نيمه  -انقلاب در کشورھای نيمه مستعمرهاول  (که مرحلۀ نوين ھم در انقلاب دموکراتيک
اليستی و ساختمان نيمه فيودالی است) و ھم در انقلاب سوسي -فيودالی و يا مستعمره

  ديده را به عھده دارد.   ھای ستم هرھبری پرولتاريا و تود سوسياليزم وظيفۀ
 (نه احزاب بورژوايی و نه غير از حزب کمونيست چين، ھيچ حزب سياسی ديگری«    

[نوين] ی) قادر نيست اين دو انقلاب بزرگ، يعنی انقلاب دموکراتيک احزاب خرده بورژواي
سيس خود ساند. حزب کمونيست چين از آغاز تأچين و انقلاب سوسياليستی را به پايان بر

ی بلشويکی، يعنی حزب ي بدون يک حزب توده اين دو وظيفه را بر عھده گرفته ...
ولوژيک، سياسی و سازمانی را فراگرفته و از نظر ايديم کشور چين که تما کمونيست

(مائوتسه دون ـ انقلاب » قوام يافته باشد، غير ممکن است اين وظايف انجام گيرد. کاملاً 
   چين و حزب کمونيست چين)

فريبی  ولوژيک بدھد، به عوامھايش پايۀ ايدي گويی که به سفسطه ی اين"بامداد" برا    
 نمايد: بندی می اباطيل را سرھم نهگو  اينپردازد و  می

با درک عميقی که از علم انقلاب داشتند،  بخش کشور ما، یگامان مبارزات رھاي پيش«    
رعايت و عملی را شان، سخت اين موضوع  با در نظر داشت شرايط مشخص جامعۀ و

کاری  گويی سياه کار شان بوده است. از سرخ ، سرلوحۀکردند. تحليل مشخص از وضعيت
مند شان را مطالعه کنيد ديده  مانده و ارزشه جاوقتی آثار ببه شدت متنفر بوده اند. 

 خود بومی کرده اند. درک درست از جامعۀ حتی اصطلاحات را با شود که ھمه چيز، می
» لوحانه. ت، نه فخرفروشی سادهزيرا که ھدف شان انقلاب و دگرگونی اجتماعی بوده اس

  کيد از ماست)ـ تأ(صفحۀ اول سند 
  ببينيد از نظر "بامداد" چه کسی پيش کسوت جنبش بوده است:     
ياری،  ينيد، از اکرمکسوتان جنبش دموکراتيک نوين را بب "شما تمام پيش    
، ، رھبر سازمان انقلابی افغانستانآخرين سازمانی که من اطلاع دارم محمودی الی ھادی
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مونيست اعلان نکردند. من از کسانی که در لفظ حزب ک ھا خود را ھيچ کدام اين سازمان
مندی و  ھا سازمان يا حزب شان را با ھمان توان پرسم که چرا آن کمونيست ھستند می

 ً ند که درک کنبايد داشتند، حزب کمونيست اعلان نکردند؟ اين آقايان  ظرفيتی که واقعا
اقعيت جھيدن نيز ماندن بد است به ھمان اندازه از و ھمان قدر که از واقعيت عقب

و در کشور ما دشوارتر مانده بسيار دشواراست،  گمراھيست! مبارزه در کشورھای عقب
  »اول و دوم جا ـ صفحۀ (ھمان» از ھمه.

  بايد روی چند موضوع تماس گرفت:الذکر  ققول فو در دو نقل
  کسوتان جنبش دموکراتيک نوين. ـ پيش ١    
  ـ تحليل مشخص از اوضاع مشخص.  ٢    
  و     
  کسوتان. مند پيش ـ مراجعه به آثار ارزش ٣    
(تحليل مشخص  دوم کنيم و در بارۀ مادۀ و سوم مکث می اول جا فقط روی مادۀ در اين    

  ل صحبت خواھيم نمود. ـصيبه تف از اوضاع مشخص) بعداً 
فقط و فقط رفيق زنده  ،کسوت نام گرفته نام پيشه جمله کسانی که "بامداد" بميان از     

رھبر  محمودی و ھادیولی  است.کسوت جنبش دموکراتيک نوين کشور  پيشياری  ياد اکرم
 .نبوده اندنوين کسوتان جنبش دموکراتيک  "سازمان انقلابی"("پاغر") از جملۀ پيش

که به کنگرۀ مؤسس "حزب دموکراتيک خلق افغانستان" دعوت  ستا کسی محمودی ھادی
جست و در  کنگره شرکت می خورد در آن فيق اکرم با وی سر نمیرياد  ر زندهشده بود و اگ

ھای زنده ياد  محمودی بحث که ھادی رفت. بعد از اين شمار میه بھا  يا پرچمیھا  خلقی جملۀ
و در کنگرۀ "حزب دموکراتيک خلق" شرکت نه کرد، اين زمينه رفيق اکرم را پذيرفت 

بگيرد. اما حتی بعد از  مس سازمان جوانان مترقی سھبرای وی مساعد گرديد که در تأسي
 ١٣در نشست عمومی اول آن سازمان (در ماند و گير "سنتريزمتأسيس آن سازمان در "

گيری رسمی سازمان بر عليه رويزيونيزم مدرن"شوروی" و  ) از موضع١٣۴۴ميزان 
  برلۀ "حزب کمونيست چين" جلوگيری نمود. 

  ا آن ـط بـبـرتـت و مـرفـورت گـان صـنشست عمومی دوم سازمگيری فقط در  اين موضع    
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که سازمان بايد يک نشريۀ کمونيستی درونی و مخفی و يک نشريۀ فيصله گرديد 
از دموکراتيک نوين علنی  که نشريۀ دموکراتيک نوين علنی منتشر سازد. حتی بعد از اين

نتوانست از سنتريزم ببرد. ودی ممح ھادیوانان مترقی" نشر گرديد، طرف "سازمان ج
و اين  قبول نداشت دون را انديشۀ مائوتسه حامل سنتريزم در درون سازمان بود، وی که
او در جريان  اش را تا آخرين لحظۀ حياتش ادامه داد. گيری شبه رويزيونيستی موضع

کرد و بعد از  پروسۀ وحدت برای تشکيل "ساما" آشکارا ازين سنتريزمش دفاع می
ای ساخت و برنامۀ آن  از "ساما" و تشکيل "ساوو" سنتريزم مذکور را برنامهانشعاب 

لنينيستی و نه برنامۀ  - مارکسيستیبه اصطلاح سازمان را به عنوان يک برنامۀ 
به تصويب  ، تدوين کرد و در کنگرۀ "ساوو"دون انديشه مائوتسه - لنينيستی -مارکسيستی

امۀ "ساوو" در حالی که در چندين مورد از رساند. به ھمين جھت است که در سراسر برن
دون  لنينيزم" ياد شده است، ولی حتی برای يک بار ھم از انديشۀ مائوتسه - "مارکسيزم

  نام گرفته نشده است.
رھبر سازمان انقلابی: او ھيچ نسبتی به جنبش دموکراتيک نوين ندارد،  اما "پاغر"     

انستان" تحت رھبری داکتر فيض از "سازمان ھای افغ که "گروه انقلابی خلق زيرا زمانی
انشعاب نمود، نه تنھا عليه سازمان، زنده  "جريان دموکراتيک نوين"جوانان مترقی" و 
علم تکه « را  نی پرداخت و آناگپر " به لجنجريان دموکراتيک نوين"ياد رفيق اکرم و 

د و به اکونوميزم انو حتی بدتر از آن خو» نای از حزب دموکراتيک خلق افغانستا پاره
   عريان غلطيد. 

خورشيدی نه تنھا  ١٣۵٧ثور  ٧بعد از کودتای  "ھای افغانستان گروه انقلابی خلق"    
ه به را بلند نمود و برعلاو "انقلاب اسلامیکه حتی شعار " "جمھوری اسلامی" بلشعار 

با تکامل منفی اکونوميزم جھانی تن داد و به اين ترتيب  طور آشکار به رويزيونيزم سه
ھای افغانستان" به رويزيونيزم سه جھانی اشکار، گروه مذکور نيز با  "گروه انقلابی خلق

   تکامل منفی به "سازمان رھايی" تبديل گرديد. 
"سازمان رھايی  از قلم فرسايان "گروه انقلابی ..." و بعد "پاغر" در طی اين مدت    

  ." انشعاب عنوان رھبر "سازمان انقلابی" از "سازمان رھايی..ه که ب ..." بود. بعد از اين
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اساسی و اش برخورد انتقادی  نوميستی و رويزيونيستیاکو گاه به گذشتۀ نمود، ھيچ
  ننمود. بنيادی 

وی  ه خصوص "پاغر" بايد پيش کسوت باشد، زيرا کهبرای "بامداد" اين دو تن  و ب    
ست که در رديف شان اين اوجه مشترک وجوھات مشترکی با "پاغر" دارد. اولين 

جريان "سازمان جوانان مترقی" و "ياد رفيق اکرم،  زندهقرار داشتند و عليه  "انتقاديون"
ھای رکيک نثار شان  و دشنام  پراگنی نموده و ھزاران ناسزا، فحش لجن "دموکراتيک نوين

" (مائوئيست) افغانستان کمونيست بحز"عليه نيز امروز و شرکاء  "بامداد" کردند.
ه مشترک که وج اين دوم کنند. ھای رکيک نثارش می ند و فحشنماي پراگنی می لجن
  طلبی دارند. تسليم

ترين  ق اکرم بزرگ) را در کنار زنده ياد رفي"پاغر"( قرار دادن رھبر سازمان انقلابی    
  تواند از روی عمد نباشد. ن حرکت نمیـت. ايـرم اسـق اکـيـاد رفـي دهـجفا در حق زن

  : نويسد "بامداد" می    
 شود که ھمه چيز، مند شان را مطالعه کنيد ديده می مانده و ارزشجاه وقتی آثار ب«    

  » خود بومی کرده اند. درک درست از جامعۀ حتی اصطلاحات را با
شود يا "بامداد" خودش در مورد  معلوم میکه  آور است. طوری اين بحث ديگر خنده    

داند و  که می يا اين ھارا مطالعه نکرده است و داند و آن جا مانده چيزی نمیه اين آثار ب
بينيم زنده ياد رفيق اکرم در مورد حزب  . اينک میزند کاری دست می فريب  عمداً به

کودتاگری چه موضعی دارد. با چنين  طولانی و ھم يی تودهو جنگ  نکمونيست در افغانستا
ن تفکر"بامداد" دوو ميان تھی ببودن بنياد  بی ،زنده ياد رفيق اکرمری بگ بيان اين موضع
  گردد.  آشکار می به نحو احسن

" مدافع سازمان جوانان مترقی"رھبری  طوری که در دورۀ ناکرم ھمازنده ياد رفيق     
مائوتسه دون)  مائوئيستی (در آن زمان انديشۀ - لنينيستی - گير اصوليت مارکسيستی پی

گير و استوار بود. او سخت معتقد  بود، بعد از مبتلا شدن به مريضی نيز در اين زمينه پی
ستان به حزب کمونيست نياز جدی انقلاب دموکراتيک نوين در افغانپيروزی بود که برای 
  نويسد:  می. او در مورد ايجاد حزب کمونيست در افغانستان وجود دارد
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  ا در م رـاکـح  تـيـھای تحت ستم و مل مليت کشان ھمۀ که بتوان تمام زحمت ی آنبرا«...     
گاه ارتجاع يعنی سيستم فيودالی ـ  فقانه بر پایيک اردوگاه واحد جھت يورش مؤ

که بتوان از ھمه انواع اجحافات و  بروکراتيک نظامی مرکزی متحد ساخت و برای آن
به جريان ھا و فسادھای سيستم فيودالی بروکراتيک نظامی سيل واحدی را  گری ستم

ر ر يک مسيھای خورد و بزرگ را د يتیبتوان انواع گوناگون نارضا که انداخت و برای آن
ھا لازم است  اين برای ھمۀيی متحد نمود ـ  واحد جھت پيروزی انقلاب دموکراتيک توده

وجود حزب واحد کمونيست  مند در انقلابی، با انضباط و دانش دھی واحد ستاد فرمان
  ».کيد از ماستــ  تأ .»سيس نمودفغانستان را تأسرتاسری ا

فکران به  فعاليت در شھرھا نيز بايستی در ميان کارگران و روشن ولی در بارۀ«...     
زيرا ھای کوچک دارای شعور عالی سياسی اھميت درجه اول قايل شد،  تشکيل دسته

کيد ــ تأ ...»تواند از اين راه صورت گيرد تشکيل حزب کمونيست در ابتدای وحله فقط می
  .از ماست

ريزی نمود زنده ياد رفيق اکرم با جديت با  پايه که "سرخا" خط جبھوی خود را  زمانی    
  :و گفت که آن برخورد نمود

انديشۀ  -لنينيزم -[مارکسيزم ايديولوژی م. ل. ا.رھبری  ترين نيروی انقلاب به عمده«    
ر دھات دھای انقلابی  آيد که مرکز فعاليت جا بر می باشد. ازين دھقانان میمائوتسه دون] 
ً  ديگر پايان بودن شعور سياسی سوی است. ولی از آن  درازی سبب دھقانان تا مدت نسبتا

داشته باشد. چون  انقلابی نتواند برآمد مھم آشکاری شود که جريان سياسی واقعی می
نيرومند متکی است، لذا شکل  بر سازمان جاسوسی مخفی و پوليس بروکراسی نظامی

در انواع  و سازمان دادن دھقانانمخفی کاری  تواند شيوۀ فعاليت سياسی فقط می ۀعمد
زيرا دولت مسلح را فقط  نيروی مسلح در ميان ايشان باشد، ھا و تشکل نامرئی اتحاديه

کاری و مسلح کردن  مخفی ۀشيو رو دھات و خلق مسلح پاسخ گفت. ازين توان با می
  .کيد از ماستتأ ».کمونيست است ھای حزب انعکاس فعاليتھای دھقانی  توده
که از رفيق اکرم به کودتای جنرال ميراحمد شاه دعوت گرديد با جديت کودتا را  زمانی    

  و گفت:  رد نمود
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  ه ـی را کـت. راھـسـمن به راه کودتا باور ندارم، کودتا راه اساسی سرنگونی دولت ني«    
 يی طولانی است از طريق برپايی جنگ توده فقط و فقط برگزيده ايد مورد تائيد من نيست.

جای ه توان دولت موجوده را به معنی واقعی کلمه سرنگون ساخت و دولت نوين ب که می
  »کاری نمايم. توانم با شما ھم وجود آورد. من نمیه آن ب
کند که چرا رفيق اکرم نام سازمان خود را حزب نگذاشت؟ ما بارھا  "بامداد" سوال می    

توجھی به نياز  ه ايم که بینشان ساختيم و خاطره ابودات انگشت انتقاد گذاشت کم روی اين
سسين بودات جدی مؤ افغانستان يکی از کم در "حزب کمونيست"فوری و ضروری ايجاد 

زمان ھم شرايط ذھنی و ھم  آن که در رود. در حالی شمار میه ب "سازمان جوانان مترقی"
ياد رفيق اکرم  زندهاما در افغانستان آماده بود.  "کمونيستحزب "طبقاتی برای ايجاد  پايۀ
به اين نقيصه  ١٣٥٧و  ١٣٥٦ھای  در سال گيری از "سازمان" زمان مريضی و کنارهدر 
ايجاد حزب کمونيست در  برلۀ ياد رفيق اکرم زنده الذکر ھای فوق گيری موضعبرد.  پی
تداوم خط انقلابی  نيزبازی  دتاعليه کوچنين  يی طولانی و ھم نستان و جنگ تودهافغا

رھبری رفيق بر سازمان محسوب  مترقی و تکامل آن نسبت به زمان سازمان جوانان
گيری انقلابی مائوئيستی  موضع از يک یبارز ۀنمون ،گيری اين موضع ضمندر  .ًگردد می
  .است
محمودی چه در زمان  آثار ھادی رفيق اکرم را نخوانده، اما ياد "بامداد" اگر آثار زنده    
آن بحث مشخص روی چرا از  را خوانده و به ياد دارد. پس"ساما" و چه بعد از آن  ايجاد
به اصطلاح ر زمان ايجاد "ساما" دارای برنامۀ محمودی د رود. مگر ھادی طفره میآثار 

 "زملنيني - مارکسيزم"نشعاب از "ساما" زير نام بعد از ا د ولنينيستی نبو -مارکسيستی
(نشريۀ اتحاد در تمام نشرات جرقه  را نساخت؟("ساوو") خود تحت رھبری  زمانِ سا

محمودی  دفاع نکرد؟ چه وقت ھادی "مارکسيزم ـ لنينيزم"از ھا)  لنينيست -مارکسيت
محمودی نيز  دیالبته ھاکرد؟ » خود بومی درست از جامعۀ درک را با حتی اصطلاحات«

مارکسيستی برنامۀ "ساما" را پذيرفت، اما بعد از انشعاب از کردن اصطلاحات  بومی
بند نماند. از جانب ديگر "ساما" نيز به آن  "ساما"، در تشکيل "ساوو" به اين توافق پای

و با تصويب برنامۀ اسلامی تحت عنوان "اعلام زبان آزوپ برنامه اش وفادار باقی نماند 
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ان ـاش را به زبان درونی سازم آزوپ برنامهزبان  ی آنـتـره حـگـنـمواضع ساما" در ک
که  از اينرا برافراشت.  "اعلام مواضع"ی ـلامـۀ اسـامـرنـش بـرد و درفـدل کـبـم

دم درکش از مائوئيزم عناشی از محمودی نتوانست نام حزب را بر تشکيل خود بنھد  ھادی
  . ی طولانی است و جنگ توده

 " را چه کسانیسازمان مارکسيست ـ لنينيست"کنيم که  حال از "بامداد" سوال می    
جعلی برايش ساختيد و در چند نشريۀ  چۀ نبوديد که تاريخجنابان عالی شما  ؟ مگرندساخت
، انديشۀ دون ھای مائوتسه قول گاھی با بريدن سروتۀ نقل "، و گاهزمنيلني - "مارکسيزم عقاب

ن اصطلاحات را بومی نکرديد؟ عقاب اينشريۀ دون را علم نموده بوديد؟ چرا در  مائوتسه
 ً   فتاديد؟ و صدھا سوال ديگر. فکر بومی نمودن اصطلاحات اه ب حال چه شد که دفعتا

داشته ولوژی ايدي نه که ھرگاه کسیو آن اينست ھا فقط يک چيز ھويداست  اين از ھمۀ    
وئيزم  مائ مارکسيزم ـ لنينيزم ـای و نه ھم تشکيلی و نه به  نامه و برنامه باشد، نه اساس

خواھان يک  طلبی را پيشه نموده و بايد انحلال ؛داشته باشدو حزب طراز نوين اعتقادی 
طلبی اش به "بومی  فريبی و توجيه تسليمی و تسليم برای عوام يکر باشد وپدرو تشکيل بی

  کردن اصطلاحات" پناه برد. 
لنين  گويد؟ ندارد چه میمونيست را قبول بينيم که لنين در مورد کسانی که حزب کحال ب    

ھا را نه تنھا  نامد، آن طلب می تابند، انحلال کمونيست روی برمی کسانی را که از حزب
  لنين توجه کنيد: خواند. به اين گفتۀ اپورتونيست میکه بدتر از  اپورتونيست، بل

ه و ارتداد و روی برتافتن از برناممسلکی با  سيلۀ يک رشتۀوه طلبی ب البته انحلال«    
اپورتونيزم نيست.  تنھاطلبی  لولی انحلا...تاکتيک و با اپورتونيزم مربوط است

ھا حزب را در يک راه غلط و بورژوايی و در راه يک سياست کارگری ليبرال  اپورتونيست
 چنان آنطلبی  کنند. انحلال را منحل نمی و آن تابند روی بر نمیکشانند، ولی از خود حزب  می

خودی خود ه گردد. ب از حزب منجر می روی برتافتنانجام به است که سر میاپورتونيز
شناسند،  را به رسميت نمی کسانی که موجوديت آن با در برداشتن مفھوم است که حزب

کار مخفی برتافتن از  اين موضوع نيز مفھوم است که روی تواند وجود داشته باشد. نمی
  الات ـ ـقـار و مـوع آثـمـجـن مـيـنـ(ل »است. تافتن از حزب قديمدر شرايط موجوده روی بر
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  کيدات روی کلمات از لنين است)ـ تأ ٣١٦اجره ـ صفحۀ مسايل مورد مش
شوند يعنی با موضوع تماس  طفره متوسل میطلبان به  به ھمين جھت انحلال«    
سکوت حزب در مقابل کارگران  ١٩٠٨کيد از ماست) و در مورد قرار سال (تأ گيرند نمی

م با ناسزا) که اين قرار (اغلب توأ زنند کيد از لنين است) و يا بانگ می(تأ نمايند اختيار می
  »دھند. طلبان را بروز می ی با ناسزاھا فقط ناتوانی انحلالھا گذارانده اند. ول را بلشويک

طور کل ضد انقلابی است، خواستار ه منافع بورژوازی، که بر ضد دموکراسی و ب«    
ھايی  نواع وسايل کليه انديشها ندن حزب قديمی پرولتارياست. بورژوازی باگاپر و انحلال

نمايد.  بانی می ھا پشتی کارگر است رواج داده و از آن حزب طبقۀ انحلال که متوجۀرا 
از وظايف قديمی را اشاعه بدھد. اين وظايف را  کوشد تا روی برتافتن بورژوازی می
تھی نمايد  ھا را ميان ھا را ببرد. آن ار آنگوشه و کن ھا بزند، آن ، از سروتۀ"مختصر کند"

ھا  ارکان قدرت آنگزين نابودی قطعی  را جای ءو آشتی يا سازش با يوريشکويچ و شرکا
ھای بورژوايی روی برتافتن و ارتداد در  طلبی ھمان رسوخ دادن اين ايده بنمايد. انحلال

  محيط پرولتارياست.
در حزب قيد شده  اتفاق آراءه بنيم سال پيش و طلبی که سه انحلالطبقاتی اينست معنای     

 قديمی طبقۀ ) حزبِ ندن و انھدامِ گا(يعنی پر طلبی نه تنھا عبارتست از انحلال است...انحلال
پرولتاريا و مشوب نمودن ذھن  استقلال طبقاتیچنين عبارت است از انھدام  که ھم کارگر بل
قالات ـ مسايل مورد مشاجره لنين ـ مجموع آثار و م( »ھای بورژوازی. ايده وسيلۀه وی ب

  ن است)ـيـکيدات روی کلمات از لنـ تأ ٣١٧ـ صفحۀ 
تابند؟ دليلش واضح و روشن  چرا "بامداد" و شرکاء از حزب و حزبيت روی برمی    

سازی  لنی و حزبھای ع ه کاردور اندازند و به ھا به اين بھانه کار مخفی را ب است که آن
 گران امپرياليست ھم ل علنی و راجستر شده بپردازند و از اين طريق به کمک اشغا

را براندازند!! » تروريزم... بساط توحش وو ھم "کنند ....» نستان ويران را آباد افغا«
ھا در  ست. آنا ه خوبی ھويداشرکاء از استدلال شان ب طبقاتی استدلال "بامداد" و پايۀ

ياليست نيز تلاش گران امپر د. اشغالنکن گران امپرياليست سير می ل مين منافع اشغاجھت تأ
اين وظايف را « د ونروی برتافتن از حزب کمونيست را اشاعه دھ ورزند تا ايدۀ می
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تھی  ھا را ميان آن ند،ھا را ببر گوشه و کنار آن ند،نھا بز آن ، از سروتۀد"ن"مختصر کن
د. اين آمادگی از روز ننشانده را آماده ساز با رژيم دست سازشزمينۀ آشتی و د و ننماي

  نمايش گذاشت.ه ب "ساما" ه خوبی خود را در چھرۀستان باول اشغال افغان
ھای  به سلاح يابی ھا برای دست زاتی کمونيستمبار ايجاد حزب کمونيست اولين وظيفۀ    

ر توان به دو سلاح ديگ نمیاست. بدون حزب کمونيست برای انقلاب سه گانه مورد نياز 
ھا قبل از ھر چيز مکلف اند برای  متحد ملی) دست يافت. کمونيست (ارتش خلق و جبھۀ

را به دست آوردند، با تکيه بر آن و  که آن يابی به اين سلاح مبارزه کنند و پس از آن دست
  .يابی به دو سلاح ديگر مبارزه نمايند برای دستآن، تقويت و گسترش مورد لزوم 

     

يک تعنوان تاکه ـ  رد طرح شعار جنگ مسلحانه ب ٢    
  روز:

 - داروغۀ "جرگۀ مارکسيت حجت الاسلام "کمونيست"،«نامۀ  دشنام ھفتم ۀدر صفح    
در  "احمد برومند"شخص مجھول الھويه ای به نام شتۀ نو »ھا" مائوئيست -  لنينيست

  صورت گرفته است:گيری  ی و جنگ مسلحانه چنين موضعي مورد ارتش توده
ما جنگ  شرايط کنونی، چه در نيست دستور روز ھم اکنون دری ي تشکيل ارتش توده«    

عنوان استراتژی  را به . ولی آنتاکتيک روز مطرح شود تواند به عنوان يک مسلحانه نمی
  .» نظامی خود در نظرداريم

را در  مسلحانه جنگ، ھمين امروز مبارزاتی روز عنوان يک تاکتيکسی به ک گرا«    
کرده، تمام  حماقت، کند مطرحتی عليه اخوان برای انقلابيون ح و عليه امريکاافغانستان 

کرده و اين مبارزه نيست. ھرگز  گاه روان سازمان و حزب خود را به قتل رفقای خود را،
کيدات تأ -نامه نھم دشنام (صفحۀ .»ندارد امروز، چنين چيزی در دستور روز قرار ھمين

  ھمه جا از ماست)
(تأکيد از ما است)  حتی عليه اخوانطرح موضوع به عنوان جنگ عليه امريکا و     

ھا کيانند؟ اتحاد اسلامی سياف، حزب اسلامی يونس خالص،  خيلی جالب است. اخوانی
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ھا  جمعيت اسلامی، احزاب وابسته به جمھوری اسلامی ايران و حزب اسلامی. اين
گران امپريتاليست  نشاندۀ اشغال ريب به اتفاق اجزاء مھم رژيم دستمجموعاً و در اکثريت ق

حلقۀ کوچک گلبدين  ،امريکايی و متحدين شان بوده و ھستند. آخرين حلقۀ اين زنجير
گران سرانجام به  ھا مخالفت عليه رژيم و اشغال بوده است که گويا بعد از ساليار  حکمت

  گرديد. رژيم تسليم شد و به بخشی از رژيم تبديل 
گران  از جنگ عليه اشغال ھا دارودستهدر شرايط اشغال امپرياليستی کشور جنگ عليه اين 

جدايی ناپذير است. بنابرين طرح موضوع به عنوان جنگ عليه امريکا و حتی جنگ عليه 
که در آن جنگ عليه اخوان نسبت به جنگ عليه امريکا از اولويت برخوردار  - اخوان

گران امپرياليست امريکايی را نشان  طلبی ملی در قبال اشغال سليماست، خود وجھی از ت
نشانده، به شمول  دھد. درست آن است که بگوييم که جنگ عليه امريکا و رژيم دست می

  تمامی دارودسته ھای اخوانی شامل در رژيم. 
ای مثل "ساما" و "سازمان رھايی" طلبی ملی نيروھا يکی از وجوھات مشخص تسليم    
زار اين رژيم به  بوده و ھست که ضمن شموليت در رژيم پوشالی در درون لجن اين

در پھلوی نيروھای غيراخوانی درون رژيم  ھا انتخاب دست زده و در ضديت با اخوانی
قرار گرفتند. استفاده از عبارت "حتی جنگ عليه اخوان" در واقع انعکاس اين وضعيت 

    طلبانۀ شان است.   تسليم
کيد أغانستان الگوی دموکراسی امريکائی" را با تافذيل از کتاب " ۀگفت "نامه دشنام"    

  دھد:  مورد تائيد قرار می
ھا و  ھای زيادی را امپرياليست ه جنگ ھمه را خسته کرده و ويرانیھم اکنون ک«    

 طرح شعار ،ور ما تحميل کرده اندگر شان بر کش ھای ويران ھا در جنگ فوندامنتاليست
 ای است که دشمنان چپ آن يک تاکتيک روز، طرح بسيار احمقانه ۀمثابه مسلحانه بجنگ 

  کيد از ماست. تأ.» دھند را به چپ نسبت مي
ه شرکاء را ب "بامداد" وطلبی  و تسليمبه اين دو جمله خوب توجه کنيد تا تسليمی     

  وضوح ببينيد:
  رح ـطـک روز مـيـتـاکـت کـوان يـنـتواند به ع ما جنگ مسلحانه نمی شرايط کنونیچه در «
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  يک تاکتيک روز ، طرح بسيار احمقانه ای  ۀمثابه جنگ مسلحانه ب طرح شعار«  ،».شود
  »د.دھن را به چپ نسبت مي است که دشمنان چپ آن

گردد، بدين  رد می يک تاکتيک روز ۀبه مثابمسلحانه جنگ  طرح شعاردر ھر دو جمله     
ھا مخالفت صريح خود را با  . آنمسلحانه تبليغ و ترويج نمودمعنا که نبايد برای جنگ 

» احمقانه بسيارطرح «يک  را  کنند و آن "طرح شعار جنگ مسلحانه" اعلام می
را از دست  انمبارزاتی ش که ديگر روحيۀ کنند؟ به دليل اين کار را می را اينچ .خوانند می

تبليغی و  روزی سرلوحۀ کاروپيکارکه طولانی  يی آميز و جنگ تودهداده و مبارزات قھر
آميز و  و شيوۀ مسالمت و راهاند به دور انداخته را  نوين بود جريان دموکراتيکترويجی 
 برگزيده اند، به ھمين دليل استرا  »شيوۀ حزب دموکراتيک خلق افغانستان«به  قانونی

اين  نمايند و در ويران را آبادگر افغانستان  اشغال ھای بگذارامپرياليست« گويند: می که
م با آن أدھند و تو رشد و پرورشکارگر را  ۀو طبق داری سرمايهمانده  کشورعقب
برای  به اين ترتيبسطح فرھنگی جامعه را ارتقا دھند .  را رايج سازند و دموکراسی
  »د.گرد ميفراھم برد مبارزات کمونيستی  ايجاد حزب کمونيست و پيش ۀھا زمين کمونيست

توان  و غيره نيز می ھا] [بخوان لويه جرگه ھا  مثل پارلمان و جرگه ریديگ در مسائل«    
ھا و افشای  بسامانیموضع انتقادی از ھمه نا ی روشن و فرستاد، اما با برنامهنماينده 

  .»تحکام وقھای ضد مردمی  بردھا و سياستبندھا و خوردوزدو
اسناد منتشره از طرف "بامداد" و شرکاء نه تنھا شعار  شود طوری که مشخص می    

ً  لابی راجنگ انق که کنند، بل جنگ انقلابی را مطرح نمی اند. به ھمين  هاشتذکنار گ مطلقا
و  »طرح بسيار احمقانه«، جنگ انقلابی را در شرايط کنونی طرح شعار علت است که

  .کنند معرفی می »طرح دشمنان چپ«
  ت ـسـيـونـحزب کمھا با دور انداختن  خوبی عيان است که آنه الذکر شان ب در بحث فوق    
نشانده  گران امپرياليست و رژيم دست ار اشغالـنـه در کـانـحـلـسـگ مـنـار جـعـرح شـو ط

شکار با حزب کمونيست و طرح  شعار جنگ گيرند و با مخالف صريح و آ قرار می
رون اين افکار بيمنفی يگری برای بسط و تکامل مسلحانه کتاب و مقالات متعدد يکی پی د

پا از ارو که حاضر نيستندمبارزاتی شان را از دست داده اند  قدر روحيۀ ھا آن دھند. آن می
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مبارزات شان را در داخل کشور پيش ح به اصطلاو ھمين  و کانادا به داخل کشور بيايند
 و کتاب و مقالات پردازند برای مردم افغانستان می جا به نسخه پيچی که از آن برند، بل
   نويسند. می طلبانه تسليم

شعار جنگ «به طرح  باور بی ،يک نيروی سياسی و حتی يک شخصھرگاه     
تواند  ، میيا توان چنين کاروپيکاری را در خود نبيند باشدراه مقاومت جنگی  و» مسلحانه

راه مخالفت سياسی  ،جنگی بپردازدمقاومت غير نشانده به گران و رژيم دست عليه اشغال
ھای  دين معنا که بازیکاری ننمايد. ب ھا ھم و با آن ھا را در پيش گيرد غيرجنگی عليه آن

 تواند می چنين مقاومتی نيز د. ايننشرکت نک ھا تحريم کند و در آن بازی را انانتخاباتی ش
  . نمايد بازی که نقش محوری داشته باشد بدون اين ينینقش مع

، که از نشانده گران امپرياليست و رژيم دست نقش محوری را در مقاومت عليه اشغال    
طريق جنگ کشور را اشغال کرده اند و مقدرات کشور و مردمان کشور را در دست گرفته 

تواند  می تحت رھبری حزب کمونيست جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی و فقط فقطاند، 
  .بازی نمايد

 راه مورد بحثو " مقالات"  "بانويسندگان "کت شود که وضوح ديده میه باما      
را نيز در پيش  گران و رژيم پوشالی کاری با اشغال جنگی، يعنی عدم ھممقاومت غير

 کنند و از اين طريق گران شرکت می در انتخابات نمايشی اشغال ھا . در واقع آنندنگرفته ا
نشانده داشته باشند و  گران و رژيم دست اشغال ن"ر خوتخت پخواھند جای معينی در " می
نمايند،  و رژيم پوشالی شرکت می گران اشغال کارانۀ ھای فريب که در بازی ن اينضم در

 .بينند به نفع شان می را رھا اين کا . آننمايند میھا  عليه آنی نيز اھا خوانی تمخالف
ً  را ھا خوانی تنشانده اين مخالف گران و رژيم دست اشغال  چنينزيرا  ،کنند تحمل می دقيقا
ھای  برای بازی را  شان ش دموکراتيک "يآرا" کند تا ھا کمک می به آن ھا خوانی تمخالف

  .د ارند جدی " نيازشايآراين "ھا به  نآ در واقع  به نمايش بگذارند.تر  بهسياسی 
مقاومت ملی مردمی و  فريبانه بايد شعار جنگ برای برھم زدن اين نمايشات عوام     

کشور را در اين مسير  کشان زحمت ديده و ھای ستم توده و انقلابی را مطرح ساخت
و در شرايط کنونی ، جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابینمايی نمود. در واقع  مبارزاتی ره
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است و اشکال مبارزاتی توسط ما مقاومت  ۀشکل عمدتبليغ و ترويج برای آن، 
  .فرعی دارندو ، نقش تابع اند که غير قابل انصراف رغم اين ، علیجنگیغير

تدارک برای  ۀمرحل شرايط کنونی در درافغانستان  )(مائوئيستحزب کمونيست      
مشخص کنونی جنگ خلق در شکل  ۀجنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی، به مثاب یيبرپا

ازين در تابعيت  را  مبارزاتی ديگر ، تمامی اشکالزاتش را به پيش بردهمبار افغانستان
  کند. ھدايت میعمده به پيش  ۀوظيف اين برد در خدمت اجرا و پيش ومبارزه 

 برد پا گرديد پيشکه بر برای برپايی آن و پس از آنقبل از شروع جنگ، تدارک «    
ھا  ھای مبارزاتی حزب و توده محور تمام اشکال فعاليت آميز آن به مثابۀ اصولی و موفقيت

توجھی به  جز بی یگردد. عدم توجه به اين امر در نھايت به ھيچ چيز ديگر محسوب می
امر کبير جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی و استقلال و آزادی کشور و مردمان کشور 

  انقلاب دموکراتيک نوين تمام نخواھد شد. و کلاً 
ک ـ ولوژِيتدارک ايدي ،ز جنگاتدارک برای برپايی و آغ ترين عرصۀ ين و مھماول    

که حزب  (مائوئيست) افغانستان است؛ زيرا سياسی و تشکيلاتی خود حزب کمونيست
ولوژيک ـ سياسی و تشکيلاتی خود بدون تدارک ايديکنندۀ جنگ است.  آغازکننده و رھبری

 (شمارۀ» تدوين نمود و به پيش برد.توان خط نظامی درست و اصولی را  حزب نمی
  جاويد ـ دور سوم) يازدھم شعلۀ

  

ميز علنی و قانونی يا مخفی و آ ـ مبارزۀ مسالمت ٣    
  قانونی.غير

  م ـود و ھـم خـھاد و ـھـدر جامعه بنياد ن بديل سومیمثابه ه بايد تشکل سرتاسری را ب«    
حيث يک ه . آن بديل بط شخصيت رھانيدـحـی و قـگـامـرنـب یـی، بـردانـرگـمردم را از س

مندی حضور  کن با قدرت و توانھای مم تواند در تمام عرصه نيروی منسجم با برنامه می
چه  ، در تقابل آند و به حيث يک اپوزيسيون نيرومندبرونپارلمان  درنمايندگانش   د.ـابـيـب

ه سالم خود را ب ھای بکنند و طرحگيری روشن  نادرست و خلاف منافع مردم است موضع
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ـ  ٢١٣ ۀصفحو. آئيژ ـ افغانستان الگوی دموکراسی امريکايی... (» د.گوش مردم برسان
  روی کلمات از ماست) کيدتأ

فرستاد، اما با نماينده توان  ھا و غيره نيز می مثل پارلمان و جرگه ریديگ در مسائل«    
ھا و افشای زدوبندھا و  بسامانیاـن هـمــادی از ھـقـع انتـموض ی روشن و برنامه
آئيژ ـ افغانستان الگوی  .و.» (تحکام وقھای ضد مردمی  بردھا و سياستخوردو

  کيد روی کلمات از ماست) تأ ـ   225 ۀصفحدموکراسی امريکايی... 
و. کنيد که چرا " درستی درک میه يد بتوجه نماي ھای بالا قول ھرگاه به نقل    

ند. خوان می» شعار جنگ مسلحانه را يک کار بسيار احمقانه« نءِ آ،"بامداد" و شرکاآئيژ"
 رلمانی را به شيوۀآميز علنی، قانونی و پا ت مسالمتمبارزا ھا با رد قھر انقلابی شيوۀ آن

  "حزب دموکراتيک خلق افغانستان" در پيش گرفته اند. 
تباط با "حزب ما در ار !جا صدای اعتراض "بامداد" بلند شود که نه خير شايد در اين    

  دموکراتيک خلق افغانستان" گفتيم که: 
ا بر مردم ما روا شماری ر ت بیاھا زير نام سوسياليزم و کمونيسم جناي ھا و پرچمی خلقی«

ھای آن تا ھنوز التيام نيافته است. مردم بدون آن که مفھوم سوسياليسم و  داشتند، که زخم
اصطلاحات از زبان خارج گردد، کمونيسم را بدانند که چيست و چه ھدفی دارد، تا اين 

سوسياليسم را در زمان حاکميت باند  ۀدھند، که گويا نمون لعمل نشان میا عکس
   »فروش خلق و پرچم ديده اند. وطن
نگھداريد آقايان! اين بحث به معنای رد "حزب دموکراتيک خلق افغانستان" دست     

زب دموکراتيک خلق ھای پارلمانتاريستی "ح طرح عنی حمايت ازبه م عملاً که  نيست، بل
رويم، بايد دنبال سوسياليزم و کمونيزم بمعناست که ما ديگر ن و بدين افغانستان" است

 منفیو تکامل  ، بسطاصل ھدف نويسنده». دھند میالعمل نشان  عکس مردم فوراً «زيرا 
به  .است ايجاد حزب کمونيست در افغانستان در مورد ءآئيژ" و  شرکا .ھمان بحث "و

"بامداد" چون شرايط برای ايجاد حزب کمونيست در افغانستان موجود نيست بايد  عقيدۀ
   :يعنی .شرکاء عمل کرد آئيژ" وبق گفتۀ "و. ط

   ورـشـن کـاي د و درـنـايـمـن ادـران را آبـويان ـتـسـگر افغان اشغال ھای بگذارامپرياليست«    
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را  دموکراسیم با آن أدھند و تو رشد و پرورشکارگر را  ۀطبقو  داری سرمايهمانده  عقب
 ۀھا زمين برای کمونيست به اين ترتيب .سطح فرھنگی جامعه را ارتقا دھند رايج سازند و

   »د.گرد ميفراھم برد مبارزات کمونيستی  ايجاد حزب کمونيست و پيش
اين بحث حتی  »شرکاء.و  "و. آئيژبحث منفی  لاين است معنای حقيقی بسط و تکام    

رگاه باشد. خواننده ھ لق افغانستان" میبدتر از تزھای رويزيونيستی "حزب دموکراتيک خ
گاه به چنين لاطايلاتی بر  چھي ،نمايد خلق و پرچم مراجعه به مرام نشراتی جريدۀ

    خورد. نمی
مخفی حزب  علنی وۀ مبارزات مخفی غيرلأمس اشغالی افغانستان نونیدر شرايطی ک

ترين  محزب علنی قانونی يکی از مھ مبارزات علنی قانونی و پارلمانی و قانونی وغير
  است. بحثی عمدۀمسايل 

و ضد انقلاب و يا به عبارت ديگر مرز  انقلابطور جدی خط مرز ميان ه ب لهأاين مس    
ه يزم ـ مائوئيزم را بينھا و دشمنان مارکسيزم ـ لن لنينيست ـ مائوئيستمارکسيست ـ ميان 

ر جداگانه و در مقابل ھم قرا ھا را به دو صف کاملاً  سازد، آن طور عريان مشخص می
قانونی آيا حزب مخفی و غير آيد که ميان می به دھد. در شرايط کنونی اين پرسش می

ھا جواب منفی است. زيرا  طلبان و رفرميست ھا، تسليم از نظر تسليمی ضروری است يا نه؟
ھا ھمه  شان دوخته اند. آن ۀريدگران و دموکراسی دم ب چشم اميد به اصلاحات اشغال ھا آن

گران  لھا از دست داده اند. بدين مناسبت از اشغا را نسبت به تودهخود  اعتقادات
تا گويا شرايط برای مبارزات  »افغانستان ويران را آباد کنند« با "قاطعيت"خواھند که  می
  کارگر آماده شود!!  طبقۀ
افغانستان «تا گران بخواھيم  است که از اشغالطلبانه  تسليم محضِ  اين ديگر اپورتونيرم    

ھا  ن آ     ».کارگر را در کشور رشد دھند داری و طبقۀ را آباد کنند و سرمايهويران 
 ر شده پرداخته و به مبارزاتپايه به ساختن احزاب علنی راجست براساس اين استدلال بی
خصوص انقلاب ه که تاريخ انقلابات جھان و ب آورده اند. در حالی علنی و قانونی روی

خوبی ه قانونی را ببنياد بودن مبارزات علنی و  چين بی ١٩۴٩و انقلاب  برواکت ١٩١٧
  ی و ـنـلـی،عـونـانـی که به ساختن احزاب قانيروھاثابت ساخته است که نشان داده است و 
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  که در صف بورژوازی در  مبارزات علنی و قانونی روی آوردند يا نابود شدند و يا اين
جاويد دور چھارم به صراحت  شـعـلـۀ ١٣ما در شماره  مقابل نيروھای انقلابی ايستادند.

  گفتيم که:
طلبان  باری دادند. امروز تسليم صلح خفتگران تن به  طلبان با ھديۀ ناچيز اشغال تسليم«    

و رژيم گران  عليه اشغال بر ضد مبارزه و مقاومتمبارزه  ھای ھرزِ  رفرميست تخم علف
و از  هد رمبارزاتی شان توجه نک ۀاين شيو گاه بهھر .کارند و می اند نشانده را کاشته دست

ً اين مبارزات دست  گران انقلاب  و يا در صف سرکوبشوند  فردا يا نابود می نکشند يقينا
  »ايستند. می
  گويد:  مي )تضاد" ۀدربار("معروفش  دون در اثر مائوتسه    
جھشي  ھا نه ھاي انقلابي اجتناب ناپذيرند، بدون آن انقلاب و جنگ ،در جامعۀ طبقاتي«    

در تكامل جامعه امكان پذيراست و نه ممكن است كه طبقۀ ارتجاعي حاكم واژگون گردد تا 
  » دست گيرند.ه مردم بتوانند قدرت دولتي را ب

  "جنگ و مسائل استراتيژي" گفته است:  ديگری به نام به ھمين ترتيب در اثرِ     
ھاي  راهه قدرت دولتي ب آن در دست گرفتنترين شكل  ب وعاليوظيفۀ اساسي انقلا«    

لنينيستي يك  –يوسيله جنگ. اين پرنسيپ ماركسيسته مسلحانه است يعني حل مسئله ب
  .كه براي ساير كشورھا نيز معتبراست نه فقط در چين بل و اعتبارعمومي دارد

  ه ـف بـرايط مختلکه اصل يکی است، حزب پرولتاريا آن را بر حسب ش معذالک در حالی    
نظر از دوران فاشيزم و  صرف داری، گرداند. در کشور سرمايه گوناگون عملی میطرق 

، رژيم در درون کشور ديگر فيوداليزم وجود ندارددوران جنگ، شرايط از اين قرار اند: 
مناسبات خارجی خود زير ستم ملی دموکراسی بورژوازی بر قرار است. اين کشورھا در 

با توجه به اين خصوصيات  دارند. روا می ديگر ستمھای  ملتکه بر عکس بر  بل نيستند
داری عبارت از اينست که طی يک دوران  سرمايه وظايف حزب پرولتاريا در کشورھای

و نيرو جمع کند و بدين ترتيب خود را  طولانی مبارزۀ قانونی کارگران را آموزش دھد
در اين کشورھا مطرح . مسايلی که داری آماده نمايد سرنگون ساختن نھايی سرمايهبرای 

عتصابات اقتصادی اند عبارت اند از: مبارزۀ قانونی طولانی، استفاده از تربيون پارلمان، ا
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دھی سنديکاھا و آموزش کارگران. در اين کشورھا شکل سازمانی،  و سياسی، سازمان
گ، در مسئلۀ جنشود)  زه خونين نيست (به جنگ متوسل نمیقانونی است، شکل مبار

دست ه داری بر ضد ھر جنگ امپرياليستی که ب کمونيست کشورھای سرمايهاحزاب 
گاه چنين جنگی بر پا شود، ھر خيزند، شود، به مبارزه بر می پا مین برکشورھای شا

خواھد بود. کشور خود فراھم آوردن موجبات شکست دولت ارتجاعی  سياست اين احزاب
بينند. اما تا زمانی  آن را تدارک می جنگ داخلی است کهخواھند،  جنگی که اين احزاب می

که بورژوازی واقعاً ناتوان نگردد، تا زمانی که اکثريت پرولتاريا برای اقدام به قيام مسلح 
ھای دھقان داوطلبانه به پرولتاريا ياری  خلی مصمم نشود، تا زمانی که تودهو جنگ دا

پا شد نين قيام و يا جنگی برگاه که چ پا شود و آنند، اين قيام و اين جنگ نبايد برنرسان
نخستين گام اشغال شھرھا و سپس حمله به دھات خواھد بود، نه بر عکس. اين است 

چه که انقلاب  داری انجام داده اند، اينست آن که احزاب کمونيست کشورھای سرمايهچه  آن
 بر روسيه بر آن صحه گذاشته است. واکت
مستقل و دموکرات  در اينست که کشوراست. ويژگی چين در چين وضع طور ديگر     

 نظام دموکراتيک مستقر نيستـ نيمه فيودالی است که در آن  نيمه مستعمرهکه  بل نيست
در مناسبات خارجی خويش از استقلال  است، کشوريست که فرما ستم فيودالی حکمکه  بل

ر چين د . از اين جھتکه زير يوغ امپرياليزم قرار دارد سياسی بر خوردار نيست بل
پارلمانی که بتواند مورد استفاده قرار گيرد، نيست و حق تشکيل اعتصابات ھم برای 

اين نيست که مبارزۀ  الاصول جا وظيفۀ حزب کمونيست علی کارگران وجود ندارد. در اين
بگذراند تا به قيام و جنگ برسد، و يا نخست شھرھا را  المدتی را از سر قانونی طويل

  که درست عکس اينست. دھات را، بلتصرف کند و سپس 
  حزب بايد کليه طبقات و کليه کند،  پرياليزم به چين حملۀ مسلحانه میکه ام ... اما وقتی    

قشرھای اجتماعی کشور را که با متجاوزين خارجی مخالفند، بر ضد دشمن بيگانه در 
  (تاکيدات از ما است.)...»  جنگ ملی متحد سازد

ئيزم در کشورھای مستعمره ـ نيمه مستعمره ـ نيمه مائواين است مسايل اساسی     
دارد که به فيودالی. در اين کشورھا ھيچ مارکسيست ـ لنينيست ـ مائوئيستی حق ن
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ھای انتخاباتی و  گران و رژيم پوشالی تن داده و به بازی اشغال فريبانۀ ھای عوام بازی
ی پارلمان از ديدگاه مائوئيستی ھم از لحاظ اورھاپارلمانتاريستی بيفتد. در چنين کش

  تحريم است.  یو ھم از لحاظ استراتيژيک یتاکتيک
(مائوئيست) افغانستان از زمان اشغال کشور تا  به ھمين علت است که حزب کمونيست    

م پوشالی را تحريم نموده است و تحريم گران و رژي ھای انتخاباتی اشغال شيوهکنون تمام 
  يی ساخته است.  برنامهرا   مذکور

داری  ان راه انقلاب در کشورھای سرمايهخوبی تفاوت ميه ب دون سهمائوت درين گفتارِ     
ه طور صريح ب و کشورھای مستعمره ـ نيمه فيودالی و يا نيمه مستعمره ـ نيمه فيودالی

تمام عيار است.  ید انقلابن عمل نکند يک ضمشخص گرديده است. کسی که به آ
طور روشن تشريح و ه ژی" برا در کتاب "مسايل جنگ و استراتي دون اين مطلب وتسهمائ

  كه:  کرده استو تأكيد  هدوتوضيح نم
آموزد كه طبقۀ كارگر و  مي تجربيات مبارزات طبقاتي در دوران امپرياليزم به ما«    
 بر بورژوازي و مالكين مسلح توانند كش فقط به وسيلۀ تفنگ می ھاي زحمت توده
توان  مام جھان را فقط با كمك اسلحه مييم كه تيروزشوند. در اين مورد مجازيم بگوپي

  » تغييرداد.
  کند که:  حزب تأکيد میچنين در مورد ساختمان  او ھم    
  رشد و  شود و ه میساخت ،مسلحانهطور عمده در رابطه با مبارزۀ ه ب حزب کمونيست«    

مبارزات قانونی و شھری، زيرا مبارزۀ مسلحانه شکل د و نه در رابطه با باي  توسعه می
. البته در رابطه با گذاردن کار عمده در عمدۀ مبارزه است و نه مبارزات قانونی شھری

قانونی در ايد در انواع مبارزات علنی و غيرعلنی، قانونی و غيرخدمت مبارزۀ مسلحانه، ب
» مود.ھا پيوند مناسبی ايجاد ن تسلط دشمن نيز وارد شد و ميان آنشھرھا و دھات تحت 

  کيد از ما است)أـ ت۶٨(ساختمان حزب ـ صفحۀ 
نمايش ه وضوح خود را به خوبی خط ضد انقلابی "بامداد" و شرکاء به جا ب در اين    
مبارزۀ مسلحانه رشد که حزب کمونيست در رابطه با کند  کيد میتأدون  مائوتسهگذارد.  می

اما "بامداد" و  .داند مینه را شکل عمدۀ مبارزه سلحايابد و مبارزۀ م و ساختمان می
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رياليست مربوط گران امپ حزب کمونيست را به اشغالدون ايجاد  مائوتسه شرکاء برعکسِ 
ايجاد حزب کمونيست در  خواھند که با رشد بورژوازی زمينۀ می ھا دانند و از آن می
  .ضدانقلابی نفرين نثار نکرد" نبوغ"اين به  توان نستان را مھيا سازند! نمیافغا
قانونی در که مبارزۀ مخفی و غير آيد دست میه دون اين نتيجه ب از بحث مائوتسه    

نيمه مستعمره شکل عمدۀ مبارزه است،  - جوامع مستعمره ـ نيمه فيودلی يا نيمه فيودالی
  دون تأکيد دارد که:  مائوتسه سببين مھه نه مبارزات علنی، قانونی و شھری. ب

  » داد. توان تغيير جھان را فقط با کمک اسلحه می«    
توان طبقۀ حاكمۀ ارتجاعي را  نمي قھر انقلابیبدان معنی است كه بدون ارتش و اين     

  از پا درآورد و قدرت سياسي را به دست آورد.
قانونی و چنين احزاب  نونی و مخفی و ھمقابينيم که لنين در مورد احزاب غير اينک می    
   گويد:  لنی چه میع

ھای  توسعه و تشديد آن، ايجاد سازمان يی، بسط و بانی از ھر بر آمد انقلابی توده پشتی«    

توان حقيقت را به اطلاع مردم  ھم نمی "کشورھای "آزادکه بدون آن حتی در  علنیغير

اين است تمام برنامۀ عمل سوسيال  .از ما است)اول از لنين و تأکيد دوم کيد أ(ت رساند

 )٣٩٠ ۀورشکستگی انترناسيونال دوم ـ صفح(لنين ـ اپورتونيزم و » دموکراسی.

بايد مبارزات داری  ر کشورھای سرمايهگر آنست که حتی د خوبی بيانه اين بحث لنين ب    

  ه ـک راـزيرد، ـش بـيـی پـبه شکل مخفو قانونی غيرغيرعلنی يعنی  ھای را از طريق سازمان

  .»توان حقيقت را به اطلاع مردم رساند ھم نمی آزاد "کشورھای "در «بدون آن 

که از حزب  روسيه را ھای سوسيال دموکرات ھم بيان داشتيم لنين آن که قبلاً  طوری    

ھا  آن ،گويد و می نمودهطلب خطاب  وی برتافته بودند، انحلالقانونی و مخفی رغير

   :خواھند که می

  ی ـونـقان خود را با جنبش بايدحزب ما شده اند،  شرايط عوضبه خاطر اين واقعيت که «    

  و  "عیيغير طبعارضی، " ای اقع ممنوع بودن حزب خود را پديدهھا در و آن دھد. انطباق

 است. قانونیاصلی و اساسی فعاليت ھا چيز  دانند، و از نظر آن ای از گذشته می ماندهباز

بايد گفت که اين تز به طور منطقی از ارزيابی "لحظۀ کنونی" که آقای گره دسکول 
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)Gredeskoul  به يک انقلاب، شود که طبق آن روسيه نه  ست، ناشی میگر آن ا ) بيان

  که به فعاليت قانونی نياز دارد. بل

"فعاليت ھا پديدۀ عارضی و استثنايی در سيستم عمومی  غيرقانونی بودن حزب کادت    

خود «شود که سازمان غيرقانونی بايد  جا به طور منطقی نتيجه می قانونی" است و از اين

  ھا. . اين است شيوۀ کادتانطباق دھد »را با جنبش قانونی

دموکرات، نظر کاملاً متفاوت دارد. نتيجۀ بنيادی ارزيابی اين حزب از  حزب سوسيال    

ای که  ھای تکاملی شود. شکل نزديک می است ولحظۀ کنونی اين است که انقلاب ضروری 

نيافته اند. از اين واقعيت، ما اين  اھداف تغييرشوند، تغيير يافته اند، اما  به انقلاب منجر می

انعطاف يابند، که شکل "ھسته"ھا بايد  دھی بايد تغيير که سازمانگيريم  مینتيجه را 

اوقات نه به صورت مستقيم،  تر در بيشھا  تکامل اين ھستهداشته باشد و اين که  تری بيش

ھا بارھا  گيرد و غيره. ھمۀ اين می "پيرامونی" قانونی صورت ھای که با واسطۀ سازمان بل

قانونی با ير" سازمان غانطباقھايی که از " ھای حزب تکرار شده اند. آن نامه در قطع

قانونی ھای سازمان غير اين تغيير شکل مطلقاً غلط ازای  گويند، ايده جنبش قانونی سخن می

قانونی با ی مسئله اصلاً انطباق سازمان غيردھند. مسئله اصلا اين نيست! [يعن ارائه می

دھند ايدۀ  ھايی ھستند که امکان می گاه ھای قانونی تکيه سازمانجنبش قانونی نيست.] 

که ما شکل اين بدان معنی است ھا نفوذ کنند.  قانونی به درون تودهھای غير ھسته

قانونی غير گذاری جھتِ م، به اين منظور که به اين تأثيردھي گذاری خود را تغيير میتأثير

ب غيرقانونی و فعاليت . ا. لنين ـ مارکسيزم و رفرميزم و حز(دو مقاله از و.»  بدھيم

  کيدات از ما است)أت ــ  ٣١ـ  ٣٠ ۀقانونی ـ صفح

قانونی پيش ھای غير بايد تحت رھبری شاخه ھای علنی و قانونی يتفعال از ديدگاه لنين    

مطرح  را (سرنگونی) ھای انقلابیر شعاتوان  میھای قانونی ن تبرده شود، زيرا در فعالي

قانونی يعنی از فقط از طريق مخفی و غير خاطر سرنگونیه ب شعارھای انقلابی، کرد. طرح

ھای ارتجاعی به  زيرا قوانينی که رژيم مخفی امکان پذير است.تبليغ و ترويج  طريق

ھای شان، بناءً  باشد نه سرنگونی رژيم شان می رسانند برای حفظ و بقای تصويب می

  کنند. نگونی را تحمل نمیانقلابی و سر شعارھای
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حتی در کشورھای  ،ھر حزب کمونيستھای  جنبۀ عمدۀ فعاليتلنين  طبق گفتۀ    

انونی ققانونی باشد؛ حزب مخفی و غيرغيرامپرياليستی، بايد مبتنی بر مبارزات مخفی و 

ھای علنی را در دست داشته  ھای مخفی بوده و رھبری فعاليت ھا و سازمان که دارای ھسته

  باشند. 

 باشد، تحت اشغال می ۀافغانستان يک کشور مستعمردر اوضاع و احوالی که      

و  علنی کاملاً ھای  فعاليت خواھان  و لذکر ندارندا ای به مسايل فوق طلبان ھيچ توجه تسليم

ھای علنی و  خواھند تا از حزبيت روی برتافته و به فعاليت ند و از ديگران نيز میقانونی ا

   قانونی روی بياورند.

تفکيک نمود. ھر ھای علنی و قانونی را درک کرده و از ھم  بايد تفاوت ميان فعاليت    

اعتصابات،  فعاليت علنی، قانونی نيست. اما ھر فعاليت قانونی علنی است. مثلاً بعضی از

  قانونی باشند. توانند غير يی علنی می تظاھرات و محافل توده

اوضاع مشخص توانند نظر به شرايط و  بر اين اساس احزاب مخفی و غيرقانونی می    

تفاده نمايند. لذا نبايد به بھانۀ مبارزات علنی احزاب قانونی ھايی اس جامعه از چنين فعاليت

کمونيست  اما حزب ھای قانونی استوار نمود. خت و مبارزات را بر مبنای فعاليتو علنی سا

حال به  در عينقانونی و مخفی است، اما که حزبش غير با آنفغانستان (مائوئيست) ا

می نمايد،  ی شرکتي هچنين در تظاھرات تود ھمو زند  يی علنی نيز دست می ھای توده فعاليت

  اين است تلفيق مبارزات مخفی با مبارزات علنی.

 ،گيرد دی ھم از اروپا و کانادا صورت میھای فر گيری ھمين موضعجالب اين است که     
بقايای سازمان  و اکثريت ای کيل وجود دارد و نه ھم برنامهدليل اين است که نه تش

ندارند.  ھا موافقت گيری با اين موضعو  با اين چرنديات مخالف اند نيز نۀ آمربوط
 ملالی "ۀ"مسير مبارزاتی شجاعانھا  گردد که آن يد مشخص میکه خوب دقت نماي زمانی

پرورانند و ھم اکنون  واب وکالت و وزارت را در سر میخ و جويا را در پيش گرفته اند
  . نشانده رسيده اند ر رژيم دستھای خوبی د ھا به موقعيت نيز کسانی از آن

جريان دموکراتيک ھای  ھا و فعاليت بحثشرکاء را با  کرد "بامداد" و حال بحث و عمل    
ھا  کنيم تا مشخص شود که آن مقايسه می، دموکراسی قلابی ظاھر شاھی ۀدور نوين در
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دموکراسی قلابی  ۀديگر به جريان دموکراتيک نوين منسوب نيستند. در دور اصلاً 
تحت کشور نه يک ، نيمه مستعمراتی بود - نيمه فيودالی يک کشور افغانستانظاھرشاھی 

م وابسته به رژيم يک رژي البته در آن موقع متجاوز بر کشور.ھای  اشغال امپرياليست
با انتشار ھا "  یي رغم اين حالت، " شعله اما علی ،امپرياليزم بود امپرياليزم و سوسيال

را در  ی ظاھرشاھی پارلمانانتخابات تحريم  راهاعلاميۀ "مرگ بر انتخابات سرکاری" 
  .پيش گرفتند

ياليستی قرار دارد و يک رژيم ھای مھاجم امپر تحت اشغال قوت حالا که کشور    
ً  دست شود در کشور به  ميان آمده و پرورانده میه گران ب التوسط اشغ نشانده که مستقيما

ھوای تشکيل  ، "بامداد" و شرکاء با طرح "بديل سوم"کند اصطلاح حکومت می
ترين  به ،که انتخاب اين راه مدعی اند ھا . آنپرورانند را در سر می "پارلمانی اپوزيسيون"

کارگر" افغانستان  ساز "رشد طبقۀ شده بوده و زمينه نراه برای آبادی کشور ويرا
 به فراموشی ين را کاملاً چھل جريان دموکراتيک نو ۀھمبارزات د ۀدورھا  باشد. آن می

شاھی نيمه مستعمراتی  ۀدور یپارلمانانتخابات  ھا یي طوری که شعله ھمان سپرده اند.
مستعمراتی و تشريفاتی پارلمانی  ۀدور یپارلمانانتخابات  تحريم کردند و  ظاھرخان را

خواب  درکنند و  ار را نمیکه اين کانی کس نمايند. نيز با قاطعيت تحريم میرا گران  غالاش
به کسانی تعلق  ی بودني شعله افتخاراتشوند.  ی محسوب نمیي و وزارت اند، شعلهوکالت 

  دھند. آن را تکامل میھای مبارزاتی جنبش را حفظ کرده  دارد که ميراث
  

ــ دربارۀ نقش و اھميت تيوری در ٤    
       جامعه:                            

ً درست آنست که  انظر مبه « و  ت است، استناد گرددقکه معيار حقي به پراتيک،عمدتا
ودی به انقلاب و سرنوشت سه ھيچ ، که جز تخريب ديگراننشان دھيم که چه کاری ب

 ھای تر است که راه م که در شرايط موجود بهيکن فکر می ايم. ماانجام داده  مردم ندارد،
اتحاد را مساعد سازيم تا ھای  جو کنيم، و زمينهو جست بست کنونی را از بن بيرون رفت
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ه سوی دشمنان مردم و و خنجرھا را بدريای بيکران و خروشان مبدل گردد به  ھا قطره
سرايی به ياد  وظيفه يک کمونيست انقلابی. نوحه ما حواله کنيم، اين است زمينسر

چه گفته  و چنان کند دردی را دوا نمیرزمان شان بدون پراتيک انقلابی ھيچ  مجيد...و ھم
"کمونيست"  (بامداد ـ واژۀ» بيھوده است.ز ـيـی چـلابـقـل انـمـدون عـی بـاند تيوری انقلاب

   )  ٢ د چاشنی خزعبلات نويسی شود ـ صفحۀنباي
  يم:ه روی ھر کدام مختصرا مکث می نمايقول حاوی چند نکته است ک اين نقل    
  .کاری الف : فريب    
  :انقلابی نداشتن به تيوری و باور نھاد وحدت پيشب :     
ضد حزبی است. او اعتقاد  ی "بامداد" کاملاً ي صفحه دو نوشتۀسند:  کاری : فريبالف    

دارد که شرايط افغانستان آماده برای پذيرش کمونيزم نيست و نبايد که به فکر حزب 
ھای "حزب دموکراتيک خلق  کاری مسايل کمونيستی برآمد. او کثافت کمونيست و

صحبت خواھيم  در اين زمينه بعداً آورد. ( رای تثبيت ادعايش مثال میافغانستان" را ب
ھای تيوريکی  که بحث (مائوئيست) افغانستان را نمود)  از اين ديدگاه حزب کمونيست

» نی خزعبلات نويسی"کمونيست" را چاش واژۀ«نمايد که  می متھم انداخته راهکمونيستی 
شود که  ای را به دقت مطالعه نمايد متوجه می سند دو صفحه خواننده،گاه نموده است. ھر

، »تيوری علمی عام انقلابی است مارکسيزم يک« ،»مارکسيزم«در سند چندين بار از 
يک کمونيست  وظيفۀ«و » درست انسانی را دارند ھا بالاترين اخلاق کمونيست«

  نام برده است.» ...انقلابی
ند که شرايط برای مبارزات ک ک گروه و تشکيل اعتقاد پيدا میو يا ي دکه يک فر زمانی    

که مردم با اين کلمات  کمونيستی و ايجاد حزب کمونيست در افغانستان وجود ندارد و حينی
گاه خودش از اين کلمات استفاده  ھيچ، »دھند العمل نشان می عکس«وند شوروبر
ط عليه حزب کمونيست به مبارزه شراي به بھانۀ سو يک نفر از يک. وقتی يدنما نمی
 و "وظيفۀ ، "کمونيزم"ارکسيزم"ی ديگر از "مکند و از سو را رد می و آنخيزد  میبر

از  گردد. فريبی از آن مستفاد می ی جز عواماچه معنا نمايد، کمونيست"ھا صحبت می
چاشنی نبايد  واژه کمونيست«سند  ۀ آيد که نويسند ه دست میب هالذکر اين نتيج قول فوق نقل
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لنين  نموده است.فريبی  کاری و عوام فريب» شود نويسی ]اراجيف، مضحکه)[( خزعبلات
  نامد: می مفريبی را بدترين نوع اپورتونيز عوام
م کارگرند خسته نخواھ فريبان بدترين دشمنان طبقۀ ه عوامک گز از تکرار اينمن ھر«    
در جماعت  ھای ناپسند ھا محرک غريزه آنبدان علت است که که بدترين... اند  اين شد.
مت دوستان سِ ه اين دشمنان را که ب مانده ميسر نيست ند و برای کارگران عقبباش می
ـ بدان علت  بدترين بشناسند. آيند ميدان میه آيند و گاھی ھم صميمانه ب ميدان میه ھا ب آن

ه وصورت بدورانی که جنبش ما تازه دارد سر ندگی و تزلزل، دراست که در دوران پراگ
دھند که  راھی سوقه فريبانه ب عوامرا تر از آن نيست که جماعت  گيرد چيزی آسان خود می
تواند وی را به خطای خويش آگاه سازد. به اين جھت است  ھا می ترين آزمايش بعدھا تلخ

خواه عليه "سوابودا"  قطعی روس بايد مبارزۀ که شعار کنونی يک نفر سوسيال دموکرات
 ه درجۀنمايد و خواه بر ضد "رابوچيه دلو"که نيز ب فريبی تنزل می عوام درجۀه که ب باشد
   )١٢٠ د ـ صفحۀ(لنين ـ مجموع آثار و مقالات ـ چه بايد کر »نمايد. فريبی تنزل می عوام
به » ھا آزمايشترين  تلخ«فريبان وطنی ما بعد از  جاست که عوام جای بدبختی اين    

ھا ھنوز نتوانستند درک کنند که  ھا بعد از ھمه شکست ند. آنه انگرديد» خطای شان آگاه«
  باشد.  " شان میولوژیھا ناشی از "مشی" و "ايدي ه شکستاين ھم

ولوژی مستقلی ھيچ ايدي آموزد که مائوئيستی به ما می -لنينيستی - یاصول مارکسيست    
له اين مسأ جا فقط تواند به ميان آيد. در اين نمیھا  ھای آن در ماورای طبقات و جنبش

  تواند وجود  نمی» ديل سومیب«، ولوژی انقلابیولوژی ارتجاعی يا ايدبمطرح است، يا ايدي
  ! انقلابیلوژی ايديوو نه ھم  ولوژی ارتجاعیبديل سوم" يعنی نه ايدي« باشد.داشته 

  :د کهنچنين استدلال می نمايھا  اسلاميست    
و شعار خمينی مبنی » پيمايد داری و سوسياليزم راه اعتدال را می اسلام بين سرمايه«    
  ول ـقه ـا بـنـب ود. ـوار بـتـه اسـايـبر ھمين پ» نه شرقی، نه غربی، جمھوری اسلامی!« بر

  لنين: 
گونه دوری جستن از و ھر دادن به ايديولوژی سوسياليستیبھا رگونه کمبدين جھت ھ«    

  د ـايـه بـچ» (است. [و در کل ايديولوژی ارتحاع ولوژی بورژوازیقويت ايديآن به معنای ت
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  )۵٠ کرد ـ صفحۀ
ديده ادغام نشود، خواھی  ھای ستم جنبش کارگری و توده سوسياليزم با گاه ايدۀھر    

  نويسد:  گيرد. لنين می نخواھی جنبش کارگری راه رفرم و پارلمانتاريزم را در پيش می
به ھمان  تر باشد، بدين جھت ھر اندازه جنبش سوسياليستی در يک کشور جوان«    

برای تحکيم ايديولوژی ی که اھا تری عليه کليه تلاش درجه نيز بايد با شدت بيش
ت ـيـعـاطـا قـران را بو کـارگـ تـاسرود، بـه مـبـارزه بـرخـ کار میه ليستی بسوسياغير
 تازند از ناصحان بدی که ھوراکشان بر"پر بھا دادن عنصر آگاه" و غيره می ریـت شـيـب
  )۵٣ (چه بايد کرد ـ صفحۀ» حذر داشت.بر

  :انقلابی به تيوری و باور نداشتن نھاد وحدت ب : پيش    
   :گويد که می "بامداد"    
وجو  جست بست کنونی را از بن ھای بيرون رفت تر است که راه در شرايط موجود به«    
به دريای بيکران و خروشان مبدل  ھا اتحاد را مساعد سازيم تا قطرهھای  و زمينه کنيم

يک  مين ما حواله کنيم، اين است وظيفۀزه سوی دشمنان مردم و سرگردد و خنجرھا را ب
لابی ھيچ رزمان شان بدون پراتيک انق نوحه سرايی به ياد مجيد...و ھم انقلابی.کمونيست 

چه گفته اند تيوری انقلابی بدون عمل انقلابی چيز بيھوده  کند، و چنان دردی را دوا نمی
  »است.

حزب کمونيست (مائوئيست)  دانی و تشکر ننمود.نھاد قدر توان از اين پيش نمی    
جاويد  گام است. شعلۀ اين راه از ھمه پيشو در  پافشاری دارد جداً افغانستان بر اين امر 

باور  (مائوئيست) افغانستان گويای اين حقيقت است. ما جداً  ارگان مرکزی حزب کمونيست
 مائوئيست و انقلابی بايد سرلوحۀ وحدت امر بزرگ و شعار کبيری است که ھرکه  داريم

ولوژيک ـ سياسی و ايدي از طريق مبارزۀوحدت فقط ولی  .مبارزاتی خويش قرار دھد
  نه با گذشت تيوريک و پرنسيب فروشی.  آيد. تقاد و انتقاد از خود به ميان میان

فريبی  باز ھم يک عوام در طرح وحدت ظاھری که از طرف سند مطرح گرديدهاما     
  وجود دارد. 

  ان در ـتـسـانـغـاف ت)ـسـيـ(مائوئ که مدت دوسال يکی از اعضای حزب کمونيست اين اول    
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  "ساما" ديدوبازديد داشت و در  کسيون)اک تن از کادرھای يک بخش (فرغرب کشور با ي
عمده پذيرفت و حتی ق ما را مبنی بر تضاد عمده و غيرھای رفي او حرف ،وباز ديدحين ديد

و رفقا چندين  کند نويسی می  نمود که در مورد تضاد عمده غلط ی"وليد" را سرزنش م
ند تا از اين کارھا دست بردارد، اما ھنوز خودسری ه انشان ساختمرتبه به او خاطر

به سايت  و ديگر مقالات شان نيست کند. او طوری وانمود ساخت که ديگر با "وليد" می
او حتی از تسليمی افتد.  خروش رعد میسايت که به  گردد، بل رزمندگان ارسال نمی

ايران به را از تسليمی بکشد و  "احمد"در ھرات صحبت کرد و گفت خواسته تا  "ساما"
و از  راه چھل نفر از کابل به ھرات آمدند با احمد ھمگونه  هاو توضيح داد که چانتقال دھد. 

ھا  ھرات با تانک ھا را تا شھر آن گونه هچ ھا روس اندۀشن ميدان ھوايی ھرات رژيم دست
ھا را  یتسليم شدن "ساما"يصحبت کردم و  ھم چھل نفر راه که ھم. او گفت اسکورت نمود

ھا خواستم تا به منجلاب نروند، اما رفتند.  ھرات به ايشان توضيح دادم و از آن در جبھۀ
ه برگشتم کابل بارجبھه ببرد که با او نرفتم و دو به خواست تا مرا نيز "احمد"او گفت که 

  و به عسکری رفتم. 
 رسمی بين حزب کمونيست رخواست نمود تا يک جلسۀمرتبه از او د چندينرفيق ما     

ار گردد و روی موضوعات روز صحبت ھا برگذ کسيون آنا(مائوئيست) افغانستان و فر
ماده نيست و کوشش رفقا آ گفت که ھنوز روحيۀ ما" ھر دفعه میگردد. اين کادر "سا

رفقا  خواست تا حين آماده ساختن روحيۀ ااز رفيق م رفقا را آماده سازد. کند تا روحيۀ می
ه نھاد را ب داری شود. ما ھم اين پيشگيری عليه "ساما" در شعلۀ جاويد خود از موضع

 ای از آمادگی دوسال ھيچ نشانه رسمی پذيرفتيم، اما در ظرف ورت تدوير جلسۀضرخاطر 
ک . يديده نشد(مائوئيست) افغانستان  با حزب کمونيست گرفتن جلسه ھا برای آنگرفتن 

از  اين کادر "ساما" از رفيق ما خواست تا مقداری مواد دفعه که رفيق ما کابل آمده بود،
که يک تن از روابط  که اين کار صورت گرفت. حينی رفقايش گرفته و برايش برساند

"ساما" مواد را به رفيق ما تسليم نمود. رفيق ما از وی خواست که با يک رفيق ديگر در 
  نھاد گفت: اس بگيرد، او با تائيد اين پيشمنطقه تم

  کار را ان ـصاحب گفت ھم ع را در ميان بگذاريد، ھر چه ...صاحب موضو شما با ...«    
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به ميان ای ، اما چنين رابطه در ميان گذاشته شد "صاحب "...اين موضوع با » کنيم می
رسد  به غرب کشور میو آيد  طلبان از اروپا به افغانستان می که يکی از تسليم یحين نيامد.
 گردند. طلب وارد مذاکره می تسليمآن خواھد و با  را از کابل میدو نفر  "صاحب "... فوراً 

 طلبان اول با تسليمسند در قدم  ۀاست که طرح وحدت نويسند آشکار له کاملاً اين مسأ
"ساما" را جمع نمايد طالبان)  شدگان تا تسليم تسليمھای گوناگون (از  ست تا بخشا "ساما"

 گرديد که معلوم طوری .متحد شود در صورت امکانطلبان  ھا و تسليم و بعد با بقيۀ تسليمی
در غرب کشور اسناد  طلب است، زيرا که او اولاً  " ھم بيش از ھمه تسليمصاحب "...
ً  و توزيع می هطلبان را پرنت نمود تسليم طلبی  عليه تسليمجاويد  شعلۀ از نقدِ  نمايد و ثانيا

را در سايت  "برومندجناب "احمد " نامۀ اض گرديده و متن اصلی "دشنام"ساما" نار
ده است. لذا موضعی که پرنت نموده در منطقه اش توزيع نمو را و آنانداخته اش  مربوطه

  پرداخته است. بازی  مورد به نيرنگ بوده و درينداشته دروغ  طلبی "ساما" عليه تسليم
ق ـريـکه وحدت از ط يقين داردمائوئيست) افغانستان ( که حزب کمونيست اين دومً     

دست آيد ه ھرگاه وحدت از اين طريق ب. دـآي یـت مـدسه ـی بـاسـک ـ سيـوژيـولـمبارزۀ ايدي
 ھا و ذشتو اگر از طريق گ گردد کام و گسترش حزب کمونيست میموجب استح

باعث تضعيف روحيۀ رزمندگی و فساد  ن صورتصورت گيرد در آ ھا کاری سازش
اسی حتی در درون حزب سي -ولوژيکگردد. مبارزۀ ايدي ژيک ـ سياسی میايديولو

طبقاتی در درون جامعه و مبارزه بين کھنه و نو است. حفظ  کمونيست بازتاب مبارزۀ
فوذ ن لتری وپروھای غير حزب مربوط به مبارزۀ آن عليه مشیخصلت پرولتری يک 

است. اگر يک حزب و حتی فيودالی) بورژوايی  دهخر ی،بورژوايارتجاعی (ھای  ايديولوژی
کمونيست در مبارزات درون حزبی خويش به سازش تن دھد در جامعه نيز به سازش 

حيات  عرصه دارای تجارب تلخی است که سراسرِ "ساما" در اين  طبقاتی تن خواھد داد.
  و مـلـی اتی ـی طبقطلب فته و عواقب نظری و عملی تسليمی و تسليمسياسی آن را در بر گر

  .ورده استرای آن سازمان بار آـرا ب
  م نموده که: با صراحت اعلا لنين    
  از ـيـھا ن کارگر به وحدت مارکسيست کبيری است! اما طبقۀ وحدت امر بزرگ و شعار«    
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  لنين ـ کليات ـ ( »کنندگان مارکسيزم. ھا با دشمنان و تحريف ت مارکسيستدارد نه به وحد
  )١١ صفحۀ ـ  ٢٠جلد 
 کنيم که از نظر شجاعت، مقاومت، یخوبی مشاھده مه افغانستان ب امروز در جامعۀ    

ھا بدون  بودی نيست، اما توده گران و رژيم پوشالی کم عميق عليه اشغال فداکاری و کينۀ
از اين کيفيات برای پيروزی استفاده  طور کامله ند بنتوا نمی رھبری يک حزب کمونيست

در جنگ اند انقلابی نتوانسته  سال نيروھای کمونيست و ١٨د. چرا در ظرف ننماي
ھا از چنين رھبری در جنگ مقاومت  د و تودهنانقلابی شرکت نماي مقاومت ملی مردمی و

  شنويم:  محروم اند؟ پاسخ اين سوال را از زبان لنين می
در امروز است که نيروی جنبش شکی نداشته  کسی گويا تا کنون امر ھم در حقيقت«    

ويژه پرولتاريای صنعتی) و ضعف آن در نارسايی آگاھی و روح ه بھا ( بيداری توده
  )٨٣ـ مجموع آثار و مقالات ـ چه بايد ـ صفحه  (لنين» ابتکار در رھبران انقلابی است.

اليزم امريکا امپرياليست به رھبری امپريگران  بعد از اشغال افغانستان توسط اشغال    
 چشم فقططلبان  و تسليمھا  قدرت سر بلند نمود. تسليمیطلبی با تمام  موج تسليمی و تسليم

  گران:  الدوخته و معتقد اند که اشغ گران به لطف و مرحمت اشغال
در  و دموکراسی را دھد را رشد می کارگر و طبقۀ کشور ويران را آباد و بورژوازی«    

   .»سازد دھد و شرايط را برای ايجاد حزب کمونيست آمده می کشور رونق می
عليه حزب کاری  خراب ام قدرت بهبا تمنه تنھا  با اين کشف محيرالعقولکه ھا  آن    

 خواھان آنند که تا زمان آبادی کشور که ، بل(مائوئيست) افغانستان پرداخته اند کمونيست
ن نبايد گرا و رونق دموکراسی از طرف اشغال کارگر ويران شده و رشد بورژوازی و طبقۀ

نفی عنصر آگاه و  به ھا با اين ديدگاه کمونيستی رفت. آن و کاروپيکار شعارھادنبال 
يوری من درآوردی که ورزند زير نام پراتيک از ت تلاش می ه اند وآھنگ رسيد پيش
  يد:. به اين قسمت بحث شان توجه نمايفاع نمايندمادی ندارد د گونه پايۀ ھيچ
، استناد گردد.... ه به پراتيک، که معيار حقيقت استبه نظر من درست آن است ک«    

تيک انقلابی ھيچ دردی را دوا رزمان شان بدون پرا و ھم نوحه سرايی به ياد مجيد...
   »چيز بيھوده است. چه گفته اند تيوری انقلابی بدون عمل انقلابی و چنان کند نمی
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     ً تيک اجتماعی است. اما ھدف نويسندۀ سند به معنای پرا که معيار سنجش حقيقت دقيقا
کنندۀ اھداف نويسنده در  خوبی بيانه فوق ب پوشی از نقش تيوری است. ختم جملۀ چشم
شود که  می خوبی مشاھدهه فوق ب در گفتۀ اھميت تلقی نمودن نقش تيوری است. بی

ين طريق ه ادرک کند. بھم را باپراتيک اجتماعی  وابستگی تيوری وخواھد  مینويسنده ن
   دارد. میاليزم تخيلی قبل از مارکس گام بردنبال ماتريه ب

تيک سرچشمه تيوری از پرااست که  (مائوئيست) افغانستان باورمند مونيستحزب ک    
تيوری چون آب  پراتيک بدون به ھمين طريق يابد. گيرد و در پيوند با پراتيک رشد می می

بخشد. ما  جھت نمی و از يک پديده ژرفا را و شناخت ما ھرزی است که سمت معينی ندارد
 آيد وجود میه ھا ب توده ھا و در جريان مبارزۀ تودهميان از انقلابی  رھبریکه باور داريم 

ھا يک  کند، اما بدون رھبری، جنبش توده ايشان رشد می ھا و مبارزۀ و در پيوند با توده
و ضد انقلابی خودی است که سمت نيافته و در نتيجه در سيستم ارتجاعی ه جنبش خود ب
    گردد.  حل مینيمـه فيودالی حاکم  -مستعمراتی

ند که معتقد ا کنند، بل گاه تيوری و پراتيک را از ھم جدا بررسی نمی ھا ھيچ مائوئيست    
تيوری موجود  طوری که بدون پراتيک ھم قرار دارند، ھمانکه ھر دو در پيوند تنگاتنگ با

 ديدن يکی و ».جنبش انقلابی وجود ندارد ھيچ بدون تيوری انقلابی« حال نيست و در عين
  انجامد.  می فيزيزمگری مطلق بوده و به متا ديگری ذھنینديدن 

 خواھد شد، موضوعی م نگردد، چيز بیتيوری ھرگاه با پراتيک انقلابی توأ«...     
  کور و پرتو تيوری انقلابی روش نکند  اـر راه خويشتن را بـکه پراتيک نيز اگ یطور ھمان

      )٣قسمت ــ  اصول لنينيزم"  (استالين ـ "در بارۀ »گردد. نابينا می
چه پراتيک در مجموع بر تيوری الويت دارد، ولی اين  گفته است که اگر دون تسهمائو    

           :گردد ی معکوس میاھا رابطه در زمان
   هـامـرنـکننده، اسلوب، ب ای انجام شود اما ھنوز خط ھدايت وظيفهقرار است زمانی که «    

  گيری بر روی  کننده عبارت از تصميم مسئلۀ عمده و تعيين برای آن وجود ندارد، يا سياست
 کيد ازتأ -تضاد بارۀدون ـ در (مائوتسه .»نما، اسلوب، برنامه يا سياست است يک خط ره

  ")   ماست
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به اھميت خط، تيوری و  شديداً  دون مائوتسهشود که  خوبی ديده میه جا ب در اين    
تبديل  پراتيک انقلابی واقعيت مادیبه  تواند رد و میآگاھی تعلق دا که به مقولۀ سياست

  نمايد. میشود تکيه 
کيد دارد، حزب ون بر وابستگی تيوری به پراتيک تأد که مائوتسه ھمان طوری    

را بنا و روبنا تضادی تان معتقد است که رابطه ميان زير(مائوئيست) افغانس کمونيست
باشد. ولی در شرايط مشخص  عمده را دارا می دھد که در مجموع زيربنا جنبۀ تشکيل می

روبنا نقش محرک را در تغيير  بر اين عمده را اختيار نمايد. علاوه روبنا جنبۀ واندت می
  کند. بنا بازی میزير
مائوئيستی  - لنينيستی -الذکر از جملۀ مسايل اساسی مارکسيستی مسايل مطروحۀ فوق    

ا که ت عدم درک اين مسئله استبنا به است که "بامداد"و شرکاء بويی از آن نبرده اند. 
ين يک خط انقلابی بدون خوردار نيستند. تدوکنون از يک خط سياسی مدون انقلابی بر

مين علت پذير نيست. به ھ مائوئيستی امکان - لنينيستی - آموزش ايديولوژی مارکسيستی
  :نمايد است که لنين روی آموزش تأکيد مکرر می

سپس  نخست بياموزيم،که  برداريم، ما بايد به ھر قيمتی که شده در اين راه گام«    
گاه آن قدر پيش رويم که اطمينان حاصل کنيم که  و آن ھم بياموزيم،بياموزيم و باز

جزئی از اجزای  که قسمتی از خود وجود ما و کاملاً  بل آموختن، يک واژه مرده نباشد،
        تر)  تر، اگر چه کم به (لنين ـ مقالۀ» اجتماعی ما باشد. زندگی متشکلۀ

  رد ـب شـيـق پـريـوده و از طـی بـتاـبينی طبق سياسی بيان فشردۀ جھان -يولوژيکخط ايد    
مونيزم ميسر است. سوی که رفت ب طبقاتی است که تسخير قدرت سياسی و پيش مبارزۀ

قرار نداشته  ديده تحت رھبری حزب کمونيست ھای ستم کارگر و توده ھرگاه جنبش طبقۀ
را  سياست بورژوايی بخواھی نخواھی جای آنھا و  باشد، اھداف بورژوايی، روش

  گيرد. می
دولت  توانند کمونيست می ديده فقط تحت رھبری حزب ھای ستم کارگر و توده طبقۀ    

د. نسيس نمايو ديکتاتوری طبقاتی شان را تأ شکنند را با اعمال قھرانقلابی درھمارتجاعی 
المللی کمونيستی خط  بش بينفقط و فقط حزب کمونيست است که در سراسر تاريخ جن
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امروز ھم ھمين  نمايد و را ترسيم میقاطع ميان مارکسيزم و رويزيونيزم  فاصل و مبارزۀ
  چنين است.  

ھای تيوری و يا عملی و يا آماده شدن  کل کار حزب ما عبارتست از مبارزه در زمينه    
گر امريکا، رژيم  لااشغ ياليزمرگران امپرياليست به رھبری امپ برای مبارزه عليه اشغال

ه مبارزه عليه طالبان ب ان عمده وعنوان دشمنه گران داعشی ب نشانده و اشغال دست
کند که بدون مبارزه عليه  فراموش نمیگاه  عمده. البته حزب ما ھيچعنوان دشمن غير
ن و ضمناً دشمتوان مبارزه را با دشمنان عمده  طلبی نمی طلبی و انحلال رويزيونيزم، تسليم

  پيش برد. ه طور احسنبغير عمده 
   

  ـ تحليل مشخص از اوضاع مشخص چيست؟ ۵    
   :کهاست لنين گفته     
  » .مارکسيزم است خص از اوضاع مشخص جوھر و روح زندۀتحليل مش«    
ر عام مائوئيستی را به طو -لنينيستی - دان معنا ست که تيوری مارکسيستیاين گفته ب    

ه طور دقيق اين دون ب مائوتسه .نديمکار به کشور خود ب شرايط مشخصۀفرا گيريم و در 
  کار بست. ه لنين را درک کرد و در اوضاع کشور چين ب گفتۀ
بورژوازی بود.  دوشه بر رھبری انقلاب دموکراتيک بواکت ١٩١٧قبل از انقلاب     

ديگر قادر به  بر بورژوازیودون به صراحت اعلان نمود که بعد از انقلاب اکت مائوتسه
دوش پرولتاريا و حزب ه رھبری انقلاب بورژوا دموکراتيک ب رھبری انقلاب نيست و

ھای عام مارکسيزم ـ  ریاز آن زمان به بعد تيومائو آھنگ پرولتاريا قرار دارد.  پيش
ن . از آبست کاره در شرايط مشخص چين زير شعار انقلاب دموکراتيک نوين ب لنينيزم را

 لفه برای انقلاب وجود دارد، يکی انقلابو در جھان فقط دو مؤزمان به اين س
  ن در ـويـداری و ديگری انقلاب دموکراتيک ن رفتۀ سرمايه سوسياليستی در کشورھای پيش
نيمه مستعمراتی.  -یـودالـيـه فـنيمه فيودالی و يا کشورھای کشورھای نيمه مستعمره ـ نيم

  وجود ندارد.به اصطلاح انقلابی راه سوم و "بديل سومی" 
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صحيح در يک شرايط مشخص نيست،  مونيست قادر به طرح نقشه و برنامۀحزب ک    
با که تيوری عام مارکسيستی ـ لنينيستی ـ مائوئيستی را فرا گرفته و آن تيوری را  مگر آن

آھنگ  عبارت ديگر حزب پيشه ب .کشوری خود تطبيق دھد پراتيک مشخص شرايط خاصِ 
ھای مناسبی اختيار  ھای صحيح و سياست ژی و تاکتيکنخواھد توانست استرات ولتارياپر
 ائوئيزم را با پراتيک مشخص مبارزۀھای عام مارکسيزم ـ لنينيزم ـ م که تيوری مگر آن کند

تنھا و تنھا بدين طريق  طبقاتی و مبارزات انقلابی در شرايط خاص کشورش تطبيق دھد.
يافته و مشی صحيح را  ندی عينی يک شرايط مشخص دستم نوناست که حزب به قا

  نمايد. اختيار می
ی پرولتاريا در طبقات بندی مبارزۀ م جمعئيزوتيوری انقلابی مارکسيزم ـ لنينيزم ـ مائ    

تحليل «گاه قادر به  ر نظر نگيريم، ھيچبندی را د گاه ما اين جمعسطح جھان است. ھر
نمای انديشه و عمل  بندی را ره گاه اين جمعھر شويم، و ص از اوضاع مشخص" نمیمشخ

  ھا نخواھيم شد.  خود قرار ندھيم موفق به رھبری توده
پرولتاريا در سطح جھان را در  بندی مبارزۀ شرکاء تطبيق اين جمع"بامداد" و  حال    

بدليل «د نخواھ ند و مینخوا می» بار فاجعه«و » خودکشی« شرايط خاص افغانستان
 ند.جھان در افغانستان نماي یطبقاتی پرولتاريا بندی مبارزۀ گزين جمع یجارا » سومی

» ن مطابق فرھنک خودلباس پوشيد« ولوژيک ـ سياسی را"بامداد" اين ارتداد عميق ايدي
فقط دو راه  وجود ندارد. دانند که "راه سومی"  اصلاً  و شرکاء نمی ""بامداد نامد. می

  انقلاب و راه ضد انقلاب. راه  :وجود دارد
را فقط "تازه انديشان" زير نام "مشی مسقل » لباس پوشيدن مطابق فرھنگ خود«    

يديولوژی مستقل ملی" تکامل منفی را به "ا  تبارز دادند که بالاخره آندر "ساما"  ملی"
ھا نه  آقازاده. اين کنند و تا ھنوز اين نغمه را زمزمه می دادند و به رد کمونيزم پرداختند

اند که تا کنون نتوانسته  المللی را دور انداختند، بل ی بينپرولتاريا بھای تنھا تجارب گران
"مشی مستقل تلخ گذشته در افغانستان درس بگيرند و نتايج  از تجارب تلخ چھار دھۀ

 از ديدگاه انتقادی بررسی نمايند. اين آقايون ھمين قدررا مستقل ملی"  ملی" و "انديشۀ
  که دزد از محل دزدی خود. از انتقاد گريزانند 
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گذشته اش را چنين به ارزيابی  دون بياموريم. او ما بايد انتقاد از خود را از مائوتسه    
  گيرد: می
 و شش سال روی چھار کتاب و پنج کلاسيکدر گذشته کانفسيوس را مطالعه کردم «    

ھميدم. در آن موقع من ھا را نف اما آن ،بخوانم ھا را از بر ) گذراندم. من ياد گرفتم که آن٤(
 ً به  بعداً  .عقايد او)(برای تفسير  و حتی مقالاتی نوشتم کنفسيوس اعتقاد داشتم به عميقا

  شود سيزده سال. شش می وۀعلا هھفت ب ی رفتم، به مدت ھفت سال.يک مدرسه بورژواي
  ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھای نوآموزان را  ) ـ در ميان آثار کلاسيک کنفسيوس (چھار کتاب) ھستۀ دانسته٤(    
  يباً بزرگ از آثار ادبی است.) کند و"پنج کلاسيک" مجموعۀ تقر معرفی می

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من تمام چيزھای بورژوازی، علوم طبيعی،علوم اجتماعی را مطالعه کردم. يک مقدار      

 ،متوسطه پنج سال مدرسۀ عادی و دو سال مدرسۀ و تربيت به من ياد دادند،تعليم 
کانت  زمان من به دوآليزم خانه گذراندم نيز اضافه شد. در آن کتابدر که  چنين اوقاتی را ھم

و در عين حال  يک فيوداليست خصوص به ايدآليزم او. من اصلاً ه اعتقاد پيدا کردم و ب
ملحق شدم، دانستم که  بودم... وقتی به حزب کمونيستمدافع دموکراسی بورژوايی 

خواستيم اين کار را  طور می هبايست انقلاب را به انجام رسانيم، اما بر ضد چه؟ و چ می
کھن انجام  امپرياليزم و جامعۀ بايست انقلاب را بر ضد انجام دھيم. البته مسلم بود که می

  داد.
طور  هکه چ اين ؟ در بارۀنوع چيزی است فھميدم امپرياليزم چه نمی من کاملاً     
ی که در طول ام فھميده بودم. ھيچ کدام از چيزھام ھنوز کتوانستيم انقلاب را انجام دھي می
وگو در  مائوتسه دون ـ گفت( »سال ياد گرفته بودم برای انجام انقلاب مناسب نبود... ١٣
  )١٩٦٤آگست  ١٨مسايل فلسفه ـ  بارۀ
خواھد، ھر  نتقادی به گذشته، اصوليت و شھامت کمونيستی میاين چنين برخورد ا    

  کننـدۀ آن دون بيان تواند گذشتۀ فاجعه بارش را به انتقاد بکشد. بحث مائوتسه منحرفی نمی
  ھای عام مارکسيزم ـ لنينيزم ـ  ند تيورینتوا می  ھا و حزب کمونيست ست که فقط کمونيستا
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  د.نپياده کنمائوئيزم را در شرايط خاص کشور خود 
شکل سازمانی حزب آن کشور  کنندۀ نوع ويژۀ شرايط خاص ھر کشور تعيين«    
م تمام خصوصيات، شرايط کيفی ـالرغ اين تمايز حدود معينی دارد. علی باشد. البته می

لف انقلاب مبارزات طبقاتی پرولتاريا در کشورھای مختلف در جريان مراحل مخت
يک دارا بوده و  المللی را برای جنبش کمونيستی بين اھميت ن درجۀـريـت یـالـری عـتـپرول
آورد.  وجود میه ب در کليه کشورھا مشترک برای سازمان احزاب کمونيستی اساس

ابی با دنبال ايجاد احزه ب نبايدباشد.  اين مبنابايد بر  تشکيل و رشد احزاب کمونيست جديد
احزاب کمونيستی مصوب سومين کنگرۀ  تز سازمانلنين ـ » {جديد بود. ھای کاملاً  مدل
  کيدات از ماست}ـ تأ ٣) ـ اصول حزب ـ صفحۀ ١٩٢١ينترن الملل (کم بين
نمايی  دارد که بدون ره افغانستان با صراحت اعلام می (مائوئيست) حزب کمونيست    

يعنی مارکسيزم ـ لنينيزم ـ  المللی ی بينطبقاتی پرولتاريا بندی مبارزۀ گرفتن از جمع
راھه کشيده  خودی است که به بیه ھر جنبشی که ايجاد شود جنبش خود ب ئوئيزم،ما
ارت اس افغانستان از ديدۀ ستم ھای کارگر و توده دن طبقۀشود و قادر به آزاد نمو می

 ،ديده ھای ستم تيوری از پراتيک مبارزاتی پرولتاريا و توده مداوم نخواھد بود. بدون تغذيۀ
  گوی شرايط مشخص مبارزه نخواھد بود. پاسخ و تيوری رشد نخواھد کرد

حزب  بدوننه تنھا که اعتقاد راسخ دارد  حزب کمونيست (مائوئيست) افغانستان    
خود را در جھت  کش قادر نيستند نيروی خلاقۀ ھای ستم  تودهکارگر و  کمونيست، طبقۀ
باط نزديک حزب با حال فقدان ارت که در عين بلکار اندازند، ه بکاملاً رفت  آزادی و پيش

انقلاب و حزب است. تکامل  عدم خلاقيت و رکود ديده مايۀ ستم ھای کارگر و توده طبقۀ
لنينيزم به  و به ھمين طريق تکامل مارکسيزم ـ مارکسيزم به مارکسيزم ـ لنينيزم خلاقانۀ

(مائوئيست)  مارکسيزم ـ لنينيزم ـ مائوئيزم به ما آموخته که نوسازی حزب کمونيست
  بدون انتقاد و انتقاد از خود و ديگران ميسر نيست.  انستانافغ
نيم و دور افگه پسند را بشده که بايد تمام اسلوب نابه ھمين طريق به ما آموزش داده     

گاه اين سلاح مارکسيستی ـ لنينيستی ـ مائوئيستی را  اسلوب پسنديده را حفظ کنيم. ما ھيچ
نمايد، و  مستحکم می را ھا سلاح پيوند حزب با تودهبر زمين نخواھيم گذاشت. زيرا اين 
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ولوژيک ـ و از انحرافات ايدي سازد حزب را قادر به اتخاذ مشی صحيح و منطقی می
  دارد. ست، برحذر میا ھا سياسی که در جھت خلاف منافع توده

ھا و  کارگر، چه در روابط درونی حزب ـ ميان کميته رھبری حزب طبقۀ ھای شيوه«    
ھای وسيع خلق، بايد بر مبنای دو اصل زير  ھا ـ و چه در رابطه ميان حزب و توده نارگا

» ھا. تودهقرار داشته باشد: يکی پيوند دادن عام به خاص و ديگری پيوند دادن رھبری با 
  رھبری.) (مائوتسه دون ـ در بارۀ بعضی مسايل مربوط به شيوه ھای

توانند ببينند، به  نمی ءو شرکا آقای " و. آئيژ"گاه  اين اصل اساسی مائوئيستی را ھيچ    
  تابند. میروی برمناسب شرايط موجوديت عدم  علت است که از حزبيت به بھانۀ ھمين

الذکر عمل  ه بر مبنای دو اصل فوقمائوئيستی ھميش -لنينستی - رھبری مارکسيستی    
رايط ش و تطبيق آن در لنينيستی ـ مائوئيستی -ايديولوژی عام مارکسيستی نمايد، يعنی می

از را ا عام نمايد ت تلاش می هاما رھبری ذھنی و بروکراتيک ھميش خاص کشور خود.
که شرايط برای ايجاد حزب  اين درآوردی به بھانۀ ھای من ويج ايدهو با تر خاص جدا نموده
و  پردازند ولوژی مستقل ملی" مینيست به "مشی مستقل ملی" و "ايدي کمونيست مساعد

نيست در تحت گاه قادر  ھيچ ای چنين رھبریاين آورند.  گرايی روی می  که به التقاط اينيا 
   .ه طرز صحيح عملی نمايدخويش را ب ھر شرايط وظايف محولۀ

نيستی در افغانستان امری انکار افکار کموو ماندگی افغانستان و رد  شرايط عقب بحثِ     
يط جنبش اين موضوع حتی در شرا باشد.نيست که تازه در افغانستان مطرح گرديده 

به دنبال پلخانف ه طلبان امروزی ب مطرح گرديد. انحلال انقلابی روسيه از طرف پلخانف
مانده  د که شرايط برای ايجاد حزب کمونيست در افغانستان عقبنگوي راه افتاده اند و می

             مھيا نيست. 
انگلس  مارکس و فريدريش ف از پيروان برجستۀ کارلپلخان دانيم که ھمه می طوری    
مارکسيزم و فرد با صلاحيت  مبلغ برجستۀ او زمانی گذاران سوسياليزم علمی بود. بنيان

  در جنبش سوسياليستی روسيه بود.
  ه، ـفـسـلـدر فه ـتـسـرجـر باـه آثـروسيه بود ک ھای ف از جمله نخستين مارکسيستپلخان    

  روسيه  ھای اجتماعی به جامعۀ انديشهی و ـاعـمـتـاجای ـھ وریـيـت ،خـاريـتادبـيـات، ھـنـر، 
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ا ھ ھا و ناردونيک ھا، ماخيست لات ارزشمند بر ضد اپورتونيستا. او بسياری مقارائه نمود
  نويسد:  ف مینوشته است. لنين در مورد پلخان

توانيد  نم که شما نمیاعضای جوان حزب را بدين نکته جلب ک ه جا است توجۀب«...     
باشيد که وار ھاست ـ اميد ر من آموختن آنمنظوو کليه آثار فلسفی پلخانف ـ   بدون مطالعۀ

زم ـارکسيـم د، زيرا در ھيچ کجای دنيا در بارۀبه يک کمونيست واقعی و آگاه تبديل شوي
  » .تر از آثار او نوشته نشده است به
  از جنبش انقلابی روسيه طرد شد، چرا؟ با آن ھم پلخانف    

گوھر عصر امپرياليزم  و کار برد  اش در فھم ف، ناتوانیاساسی طرد شدن پلخانعلت     
خلاق مارکسيزم در شرايط روسيه بود. علت ديگر طرد شدنش اقامت طولانی مدت او در 

او از جنبش انقلابی روسيه اين اقامت طولانی مدت باعث جدايی  خارج از کشور بود.
 که فساد دموکراسی غربی، بل مثبت انقلابی سوسيال و سبب شد که نه تنھا تجربۀ گرديد

اين  ب کند. ھمۀخود جذ زيادی داشت به نشرالملل دوم را نيز که با او حشرو رھبران بين
يد. استواری پلخانف و منبع اشتباھات و انحرافات وی از مارکسيزم گردعوامل باعث نا

ه او به اين تبليغات در روسيه بپردازد که چون روسيه اين انحرافات باعث گرديد ک
لذا شعار انقلاب  "سطح فرھنگی" لازم برای سوسياليزم است، مانده و فاقد عقب

سوسياليستی در روسيه يک شعار ميان تھی است. اين عقيده منجر به نپذيرفتن انقلاب 
   وی گرديد. بر از جانبوکبير سوسياليستی اکت

  ش، ـايـرکـتوسط ابرقدرت امپرياليستی جھان و شافغانستان  اينک در کشور اشغال شدۀ    
  گويند:  شوند و می کسانی يافت می

ماده حزب کمونيست آوديت و فعاليت موجمانده" شرايط برای  در افغانستان عقب«    
   »نيست.

ايجاد «ه که رساند هھا را به اين نتيج آن ،ولوژيک ـ سياسیھمين انحراف عميق ايدي    
تھی است. ھمين عقيده  شعار ميان »در افغانستان مسلحانه نگحزب کمونيست و شعار ج

ايشان گرديده است. اين شايعات  از جانبمنجر به نپذيرفتن مارکسيزم ـ لنينيزم ـ مائوئيزم 
شود. علت اين  میدامن زده "ساما" در اروپا و کانادا  نفر از کادرھای سابقۀ طرف چند از
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خانف به آن دچار شده بود. ولوژيک ـ سياسی ھمان دو علتی است که پلانحراف عميق ايدي
انقلاب پرولتری و کار برد خلاقانۀ اليزم و يھا از عصر امپر آنناقص درک  يکی

و دوم اقامت طولانی مدت شان  وئيزم در شرايط خاص افغانستانمائ - لنينيزم -مارکسيزم
در کشورھای امپرياليستی ھا  آنبيش از سه دھه است که شورھای امپرياليستی است. کدر 

طلبان  انحلال کنند، بدون چون و چرا تحت تأثير افکار انحرافی ی میاروپا و کانادا زندگ
اد باعث گرديده تا به مخالفت با ايج ھمين دو دليل اروپايی و کانادايی قرار گرفته اند و

خاسته و به مغاک پارلمانتاريزم سقوط طرح شعار جنگ مسلحانه برونيست و حزب کم
يزند و از طرف ديگر خ میعليه حزب کمونيست برھا از يک طرف به مخالفت  کنند. آن
آورند. دليل اين  بر زبان میرا دون  مائوتسه لنينيزم و گاھی اوقات انديشۀ -مارکسيزم

 با در التقاط زم ـ لنينيزم ـ مائوئيزم را مارکسي خواھند میکه  ستا انديشی سياسی آن درھم
مطابق فرھنگ  لباس پوشيدن«بحث  تکميل کنند.گويا ھای فلسفی ارتجاعی  نظامساير 
  را با خود دارد. "پويا"ھمين شم » خود
کند که جای مبارزه دشنام را پيشه نموده  جاست که "بامداد" ما را متھم می جالب اين    

  ايم. به اين گفته توجه کنيد: 
مند ھستيد، آثار و  قدر به مجيد و ھم رزمان او باور دوست يا دوستان گرامی! وقتی اين«

ک عليه حتی ھای رکي ھای او را بايد خوانده باشيد؟ آيا مجيد در جايی از دشنام نوشته
دبانه و احترامانه به است؟ وقتی کسی يا کسانی بسيار مؤ خود استفاده کرده دشمنان سرِ 
زيادی را با خطرات جدی مواجه  نويسيد شمار که می یاھا که حرف دھد شما پيام می

افزائيد.  تان می ای نامه غلظت دشنامبه  که به اصلاح کار خود بپردازيد، کند. به جای آن می
زعبلات چاشنی خ(بامداد ـ واژه "کمونيست" نبايد  »ن است؟ودجای کمونيست باين ک

  کيد از ماست)تأ» ـ صفحۀ دوم نويسی شود 
و  ھستيماحترام قايل » رزم او باختگان ھم و جان به مجيد«ما  گوئيم بلی! در جواب می    

امپرياليزم  باختگان راه مبارزه و مقاومت مترقی عليه سوسيال ھا را به مثابۀ جان ياد آن
ً برای تان بگوييم که اين  شوروی و مزدوران آن گرامی می داريم. اما بگذاريد صريحا

 - جانبۀ ايديولوژيک اش يک باورمندی ھمه رزمان سامايی باورمندی ما به مجيد و ھم



47 
 

انده ايم و ھای او را خو دليل آن ھم اين است که ما آثار و نوشته سياسی و خطی نيست و
مورد نقد قرار به دقت ھم خوانده ايم و در ھر موردی که آن اسناد را قابل نقد ديده ايم 

    داده ايم.
خوانده  شته شده است،وياد مجيد ن به قلم زنده ، کهمثلاً ما اعلاميۀ تأسيس "ساما" را    

افغانستان"  ھای يستن"ھستۀ انقلابی کموت ـيـالـعـان فـل، در زمـبـا قـھ دتـايم و آن را م
نقد کرده ايم و در ھمان زمان نيز نقد مذکور را منتشر کرده ايم. اين نقد در مجموعۀ 

ھای انقلابی  ھا و سازمان کمونيست اسناد بخش غرجستان، ھستۀ انقلابی کمونيست
ً دو سال قبل،  توسط "ھيئت تحريريۀ شعلۀ جاويد" مجدداً باز تکثير افغانستان، تقريبا

  گرديده است. نقد مذکور مبتنی بر نکات ذيل است:
ــ  اعلاميۀ تأسيس "ساما" در يک کنفرانس بحثی که ھدف آن بحث روی مسايل  ١    

سياسی مطروحه در "کميتۀ تحقيقِ تيوريک" بود و نه تأسيس سازمان، به  -ايديولوژيک
سياسی  - ، در حالی که مسايل ايديولوژيکبندی و منتشر گرديد مرت عاجل سرھصو

مانده بود. به ھمين جھت اعلاميۀ مذکور  کان حل ناشده و فيصله ناشده باقیمتذکره کما
 - تیاجباراً مضمون و شکل يک اعلاميۀ التقاطی، شامل سه خط به اصطلاح مارکسيس

ياد مجيد) و خط  ک (خط زنده)، خط دموکراتيمحمودی لنينيستی (خط بخشِ فقيد ھادی
مشترک محفل ھرات، محفل اسلاميستی (خط تازه انديشان يا چھار گروه متحده يعنی خط 

   دادفر) را به خود گرفت. - محفل اشرف و محفل پوياپور،  شاه
  در اعلاميۀ تأسيس "ساما" گفته شده است که: ــ   ٢    

برابر سياست امحای ھويت ملی مردم اسلام را به مثابۀ سدی در امپرياليزم روس «     
مورد تعارض قرار داده و با مقاومت ملی زير لوای اسلام توسط امپرياليزم روس ما 

  » مواجه شده است....
که  دھد در "اعلاميه" است و اين نشان می انديشان" اين جمله نشانه ای از خط "تازه    

"ساما" از ھمان ابتدای تأسيس خود گنجايش خط "تازه انديشان" اسلاميست را در خود 
  داشته است. 

  درين جا بايد  تذکر داده شود که حتی "قيوم رھبر" نيز مطلب مذکور را قبول نداشت و     
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  ھايش صريحاً بيان داشته است که:  رانی در يکی از سخن
که اسلامی  خصلت مقاومت مردم ما ضد امپرياليزم روس نيست، بل ،اسلامی بودن«    

  » ست.مردم ما ضد امپرياليزم روس ا خودی مقاومت خودبه خصلتِ  ،بودنِ 
خودی  ت خودبهمدر مقابل خصلت مقاو له آن است که "ساما" ملزم نيستمعنی اين جم    

  وسوی آگاھانه بدھد.  که بايد آن را سمت مردم ما عليه امپرياليزم روس سرخم نمايد، بل
ــ  اعلاميۀ تأسيس "ساما" دارای خط حزبی نيست. اعلاميۀ مذکور موضوع تشکيل  ٣    

حزب کمونيست را کلاً به فراموشی سپرده است و در حالی که حزب وجود ندارد، 
  بخش" را به عنوان وظيفۀ عاجل مطرح کرده است. ھۀ ملی آزادیموضوع تشکيل "جب

   .ھای امپرياليستی غرب به عنوان "جھان آزاد" ــ ياد کردن از قدرت ۴    
  و غيره و غيره.     
ھا و  توانند "به مجموعۀ اسناد بخش غرجستان، ھستۀ انقلابی کمونيست خوانندگان می    

ھای انقلابی" مراجعه نمايند و نقد مکمل مذکور و ساير مباحث را در  سازمان کمونيست
  آن مطالعه نمايند. 

ً توسط زنده ھم     ياد مجيد به رشتۀ تحرير در آمده  چنان ما "برنامۀ ساما" را، که ايضا
است، به دقت و بارھا مطالعه کرده ايم و مفصلاً و در چندين مورد نقد کرده ايم. اين نقد 

در نتشر گرديده است و بار دوم ھای افغانستان م نيز در زمان ھستۀ انقلابی کمونيست
شعلۀ  يۀ"مجموعۀ اسناد بخش...، ھسته... و سازمان ..." مجدداً توسط "ھيئت تحرير

  ۀ ـوعـمـجـه مـره بـتوانند برای مطالعۀ نقد متذک ست. خوانندگان میجاويد" منتشر گرديده ا
  مذکور مراجعه نمايند. 

  شويم: مورد مشخص از نقد مذکور را متذکر میدو درين جا فقط     
ــ  زبان برنامۀ "ساما" زبان کمونيستی نيست و اصطلاحات کمونيستی به نحوی در  ١    

سازی" شده است که مفاھيم روشن و صريح و پذيرفته  آن بازسازی و به اصطلاح "بومی
در برنامۀ و به اين ترتيب است المللی اصطلاحات متذکره را گنگ و مبھم ساخته  شدۀ بين

  است.  يزم ادبی صورت گرفته"ساما" توسل به رويزيون
  زب ـۀ حـامـرنـن بـيـاين موضوع معمولاً در "ساما" با نمونه قرار دادن زبان تحرير اول    
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است. اما  کمونيست چين، که زبانی شبيه به زبان برنامۀ "ساما" دارد، توجيه گرديده
ھيت و آن برنامه، برنامۀ حزب کمونيست چين بود و توسط آن ما موضوع اين است که

شده و صريحاً در نام خود حزب مطرح گرديده نداشته ی نگه ھويت کمونيستی حزب مخف
ای است که  بخش مردمی ، برنامۀ سازمان آزادیترين حالت در به است. اما اين برنامه

و ماھيت و ھويت کمونيستی را به آن توان و نبايد آن را يک سازمان کمونيستی ناميد  نمی
گاه به گونۀ مستند مورد  "ساما" ماھيت و ھويت کمونيستی ھيچ چسپاند. در واقع در

   :گفت که اذعان و تأئيد قرار نگرفته است. به ھمين جھت "قيوم رھبر" صريحاً می
   .»وظيفۀ تبليغ برای کمونيزم را بر عھده ندارد "ساما"«    
نيست. اما ازمان کمونيستی و اين صاف و ساده به معنای اين است که "ساما" يک س    

   :گفت که حال می در عين
کمونيزم را نيز بر  د کمونيستی نيز نيست و تبليغات عليه"ساما" يک سازمان ض«    

   »عھده ندارد.
ً عليه رژيم کودتای ھفت ثور  ــ  برنامۀ "ساما" در قسمت ٢     ھايی از متن خود  صرفا

يه ديگری از متن خود علھای  تمسگيری نموده است و در ق عمده موضعبه عنوان دشمن 
. اين در حالی است که برنامۀ "ساما" در کنگرۀ اول آن امپرياليزم شوروی سوسيال

گرفته است، يعنی داير گرديد، مورد تصويب قرار  ١٣۵٩سازمان که در جوزای سال 
ً شش ماه بعد از تجاوز قوای سوسيال بر افغانستان و اشغال کشور  امپرياليستی تقريبا

  . ھا توسط آن
ياد مجيد مطالبی را نقل کرده ايم؟ نقل اين مطالب  پس چرا ما در بحث مان از قول زنده    

ھا در برخورد  آنھا را متوجه سازيم که  ياد مجيد برای اين است که ما سامايی از قول زنده
ياد مجيد با  نشاندۀ شان بايد برخورد زنده گران کنونی و رژيم دست شان با اشغال

را سرمشق خود قرار دھند و با طرح  ھا امپرياليست و رژيم مزدور آن سوسيال گران اشغال
گران  شدن به اشغال "يا وطن يا کفن" مرگ را بر تسليمشعار "يا مرگ يا پيروزی!" و 

که از سرمشق  ھا نه از اين سرمشق بل نشاندگان شان ترجيح دھند. اما آن کنونی و دست
گيرند و حتی  کار میشان  و شرکاءِ و "پيکار"  گانی چون "آذر" و "سخی"شد تسليم
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شموليت در رژيم  دھند و آن را به ق و گسترش میھا را به صورت منفی عم سرمشق آن
  رسانند. نشانده تا سطح وزارت و وکالت می دست
مائوئيزم و  -لنينيزم -ھا را متوجه بسازيم که اگر به مارکسيزم ما برای اين که آن    
حداقل که ندارند و اين برای ما روشن و واضح است، ھای کمونيستی ما باور ندارند،  بحث
امپرياليست و رژيم مزدورشان توسط  گران سوسيال ضد اشغالھای  گيری به موضعبايد 

 ھا ھای اصيل آن گيری ، يعنی موضعھای "قيوم رھبر" گيری زنده ياد مجيد و موضع
در شرايط کنونی طلبانه  ھای تسليم ھا دست به مخالفت وفاداری داشته باشند و عليه آن

ً موضعنزنند.  شامل ملاقات  ھا اصيل آنھای  گيری ھای مذکور به عنوان موضع گيری  طبعا
بل از ان که افغانستان تحت اشغال با سران رژيم کودتای ھفت ثور، ق ياد مجيد زنده

نھاد "گروه انقلابی..." و تائيد تمامی بخش  ھا درآيد، که بنا به پيش سوسيال امپرياليست
آن حرکت گردد.  نمیھا"، صورت گرفت،  ھای ديگر جنبش "چپ"، به استثنای "سرخ

طلبی مجموع "چپ" ان زمان کشور، غير از  نادرست و غيراصولی در واقع تسليم
تواند قابل تائيد  دھد و نمی ھا"، را در قبال رژيم کودتای ھفت ثور نشان نشان می "سرخ

      ھا.  ھای نادرست آن باشد. ھمين گونه است ساير حرکت
گران امپرياليست و  قاومت عليه اشغالبنابرين ما رفتن در راه مجيد در مبارزه و م    
کنيم، و نه تقديس خشک و خالی  ھا توصيه می نشاندگان شان را به تمام سامايی دست
  ھای شخصی وی را.  خصلت

  پرسد که: "بامداد" می    
ھای رکيک عليه حتی دشمنان سرِ خود استفاده کرده  آيا مجيد در جايی از دشنام«    

  »است؟
انحرافی و پر از فحش و  نامۀ  دشنامکه آيا جناب "بامداد" پرسيم  از وی میما متقابلاً     

"پس منظر تاريخی؟" را ديده و مطالعه کرده است؟ درست است که نوشتۀ مذکور دشنامِ 
و نويسندگان اصلی آن انجنير عثمان و مضطرب باختری ياد مجيد ننوشته است  را زنده

ھا  در پھلوی آن شخص سوم در انشعاب مذکورعنوان  ياد مجيد نيز به بوده اند. ولی زنده
ياد مجيد اشتباه فاحشی  قرار داشته است. البته تائيد "پس منظر تاريخی" از طرف زنده
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بود که بعداً از طرف خودش در نوشتۀ "سپاھی جريان" مورد نقد قرار گرفت، نقدی که 
ياد  ح پيروان امروزی زندهاما به اصطلاحتی "قيوم رھبر" نيز درستی آن را قبول داشت. 

چنان به سبک نويسندگی "پس منظر  ھای سال است که ھم مجيد مثل "بامداد" سال
چنين شيوۀ اين رود شجاعت و شجامت نقد از  خی" وفادار مانده اند و گمان نمیتاري

ھا در واقع درين مورد از انجنير عثمان و مضطرب باختری  نويسندگی را پيدا نمايند. آن
تا آخر در مورد اين سبک نويسندگی  ھا درست مثل آنممکن است گيرند و  سرمشق می

   مانند. باقی بناپشيمان 
مثل  سازمانیليه گاه ع ھيچمثلاً کمونيست نبود و  با وجود اين، زنده ياد مجيد يک انتی    

"سازمان مبارزه برای تشکيل حزب کمونيست افغانستان در راه آزادی طبقۀ کارگر" 
و  "مواضع کمونيستی"داشت و ھم آشکارا  "کمونيستی"(اخگر) که ھم آشکارا نام 

رفته از  مھ روی، يی قرار نگرفته بود برعلاوه تا زمانی که تحت تأثير رويزيونيزم خوجه
ً در دون انديشه نيز برخوردار بود،  مائوتسه -لنينيستی - ست مارکسيستیمواضع نسبتا

گوی" و "چرندنويس"  ھا را ازين بابت "ياوه روش خصمانه در پيش نگرفت و اخگری
به که تعداد زيادی را  ھايی به عنوان احمق ھا نناميد و عليه اخگری(خزعبلات نويس) 

  اتخاذ نکرد. گيری مستند ، موضعاندازند خطر می
          جه نماييم:تو به ادامۀ گفتار جناب "بامداد"    
ھاای که  دھد که حرف وقتی کسی يا کسانی بسيار مؤدبانه و احترامانه به شما پيام می«    
که به اصلاح کار  کند. به جای آن نويسيد شمار زيادی را با خطرات جدی مواجه می می

  »افزائيد. اين کجای کمونيست بودن است؟ تان می ای نامه غلظت دشنامخود بپردازيد، به 
گرديد که  "مؤدبانه و احترامانه" در اين جا نقل میھای  پيامآن خوب بود يک نمونه از     

ھاای اصلاً وجود  گاھی ھم نقل نخواھد شد، چرا که چنين پيام نقل نگرديده است و ھيچ
تھمت و بھتان و مملو از ضد سراسر ھای  هنام اما برعکس دشنامنداشته و ندارد. 

کاملاً روشن است که ھای "احمد برومند" وجود دارد و  نامه دشناممثل  ھا اصوليت
  ه ـه بـتـوسـيـپی ـتـالـجـرم و خـيچ شـزب، بدون ھجنابان در برابر انتقادھای اصولی ح عالی

  »افزايند يی... [شان] می نامه غلظت دشنام«
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گيری  نامۀ موضع ياد مجيد بود. آيا دشنام رزمان نزديک زنده ھميکی از "قيوم رھبر"     
"ساما" عليه اعلاميۀ انشعاب بخش غرجستان "ساما" از "ساما"ی تحت رھبری "قيوم 
رھبر" را که توسط خود وی به رشتۀ تحرير درآمده است، ديده و خوانده ايد؟ قاعدتاً بايد 

نامۀ رھبر و  کنيم که سند "پاسخ ما به دشنام ديده باشيد و خوانده باشيد. ولی ما فکر نمی
کنيم که آن را درست  اشيد و اگر خوانده باشيد فکر نمیرا درست و دقيق خوانده ب شرکاء"

و دقيق درک کرده باشيد. اين سند که شامل چند بخش است نيز در "مجموعۀ اسناد بخش 
ت تحريريۀ شعلۀ جاويد ھا..." توسط ھيئ غرجستان، ھستۀ انقلابی... و سازمان کمونيست

دورۀ چھارم باز تکثير گرديده و در خدمت خوانندگان قرار دارد. اين سند تا حال جواب 
  رسد که در آينده نيز جواب گفته شود.   گفته نشده است و به نظر نمی

نامه خوانده  چرا اعلاميۀ "ساما" عليه اعلاميۀ انشعاب بخش غرجستان يک دشنام    
در اعلاميۀ مواضعی  ھبر" و شرکاء حتی به خاطر طرح"قيوم ر شده است؟ زيرا که

که خودش در کنفرانس سرتاسری "ساما" عليه خط اعلام مواضع در "ساما"  ،بخش...
به عنوان يک خط رويزيونيستی اتخاذ نمود، به فحش و ناسزاگويی عليه اعلاميۀ بخش 

ش قادر نگرديد که در مقام خر حياتتا آ حال پرداخته است. ولی در عينغرجستان "ساما" 
انتقاد از خود حتی يک سند کوتاه نيز به رشتۀ تحرير در آورد و اين تفاوت او را با 

  دھد. ياد مجيد نشان می زنده
      »سازد. زنيد شمار زيادی را با خطرات جدی مواجه می ھايی که می حرف«    
کند؟ مثلاً به صورت  میھای ما تعداد زيادی را با خطرات جدی مواجه  کدام حرف    

 ١٣۶٠دامن در سال  ۀ ما در قبال تسليمی نيروھای "ساما" در کوهـمشخص وظيف
سميت داده شد، چه چيزی خورشيدی که توسط کميتۀ مرکزی "ساما" در ھمان وقت ر

طلبی،  برعلاوه قبل از آن تسليمی و تسليم تواند باشد؟ باشد و چه چيزی می توانست می
فراگرفت، چه وظايفی را در مقابل  ھرات"ساما" را در ای که  طلبی سليمامواج تسليمی و ت

در کنفرانس سرتاسری "ساما"   طلبی آن تسليمی و تسليمدھد؟  داد و قرار می ما قرار می
توسط "وليد" و شرکايش خاتمه يافته اعلام گرديد، ولی امروز برای ما روشن گرديده 

امل در ـھمانا يکی از محافل چھارگانۀ شا" است که منبع اصلی اين "فساد" در "سام
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بخش " چھار گروه متحده" (تازه انديشان) در "ساما" يعنی محفل ھرات بوده است و 
تمام افراد حوزۀ غرب "ساما" که در کنفرانس سرتاسری "ساما" شرکت نموده بودند 

ما در  پس وظيفۀدرين مورد گزارش نادرست و دروغين به کنفرانس ارائه کرده بودند. 
بندی و  طلبی مذکور ھنوز خاتمه نيافته و ما وظيفه داريم جمع قبال تسليمی و تسليم

  ور و ـشـلابی کـآموزی از تجارب منفی آن را نيز تکميل نموده و در اختيار جنبش انق درس
   المللی قرار دھيم. جنبش انقلابی بين

 دامن" ر "ساما" صرفاً  در "کوهطلبی د تسليمی و تسليمدرين جا بايد تصريح نماييم که     
که به درجات مختلف دامن واحدھای ديگر "ساما" را نيز  و "ھرات" تبارز نکرد، بل
کاپيسا، واحد شھر کابل، واحد شمال، واحد قندوز و حتی  -گرفت. مثلاً دامن واحد پروان

وع ھايی ھستند که بعد از وق و اين ھا ھمان را ..."بخش غرجستان"واحد افرادی از 
انشعاب بخش غرجستان از سامای تحت رھبری قيوم رھبر با تکيه بر عناصر نزديک به 

خشن عليه انشعابيون سھم داشتند.  ھای مقامات دولتی و پوليس پاکستان، در فعاليت
  زديک مفصلاً صحبت نماييم.ناميداريم درين مورد در آيندۀ 

ی و يک پديدۀ عارضطلبی  که پديدۀ تسليمی و تسليم دھد نشان داد و نشان می ھا اين    
سياسی  - نبوده و دارای ريشۀ خطی و بالاتر از آن دارای ريشۀ ايديولوژيک قسمی

طلبی در قبال دولت اسلامی  تسليمی و تسليمبرعلاوه در "ساما" بوده است. عمومی 
ً در قبال دولت اسلامی تحت رھبری ربانی جھادی ھايی از  بخش مسعود نيز - ھا و مشخصا

طلبی  در واقع به نحوی ھنوز ھم در پيوند با  "ساما" را فراگرفت. اين تسليمی و تسليم
  جمعيت اسلامی ادامه دارد. 

طلبی کنونی بخشی از "ساما" که ھنوز ھم حزب راجستر شدۀ خود  اما تسليمی و تسليم    
يابی به  در صدد راهی از رژيم پوشالی است و ھنوز ھم ـشـھم در واقع بخرا دارد و ھنوز 

  اين  طلبی است. باشد، بدترين نوع تسليمی و تسليم مینشانده  پارلمان و کابينۀ رژيم دست
ادامه دھندگان" خودسرانه و در اثر پراگندگی  - بخش برخلاف ادعای دروغين "ساما

که  طبقاتی سقوط نکرده است، بلطلبی ملی و  تشکيلاتی "ساما" به چنين تسليمی و تسليم
  ن ـه ايـی" بـايـکـريـی امـراسـوکـبنا به تشويق و توجيه مستند کتاب "افغانستان الگوی دم



54 
 

  مغاک افتاده است. 
حتی از ھمان بھار دامن، و  در کوه ١٣۶٠"ساما" در کليت خود از ھمان خزان سال     

کابل، پيوسته تلاش داشته و دارد در ھرات و بخش ھراتيان مقيم  ١٣۵٩يا تابستان سال 
طلبی مستمر تقريباً چھل ساله را در سطح جنبش انقلابی  که "اسرار" اين تسليمی و تسليم

بندی آن  رزيابی، بررسی و جمعاز اکشور مخفی نگه دارد و در سطح درونی "ساما" 
اشته اند و دارند که نبايد اسناد "کمسيون ھا حتی از ما انتظار دمايی"داری نمايد. "ساخود

نبايد يم و بحث در مورد آن را ردک میطلبی در ساما" را منتشر  تحقيق و بررسی تسليم
  دھيم.  ادامه نبايد داديم و  می ادامه
طلبی در ساما" به سرقت  دانند که اسناد "کمسيون تحقيق و بررسی تسليم ھمه می    

اش عدم انتشار بخش اعظم  جۀ عملیه صورت گرفته باشد، نتياين کار با ھر نيتی ک رفت.
سابق "کمسيون تحقيق و بررسی  مسئولسرقت شدۀ اين اسناد در موقعش توسط 

برد  بوده است و لذا فقط بخش کوچکی از آن اسناد که مورد دست طلبی در ساما" تسليم
ً منتشر  ..."مسئول سابق "کمسيونقرار نگرفته بود، در موقعش توسط   گرديد. مشخصا

از مباحثات مرحلۀ اول کنفرانس سرتاسری  يی يک ھفتهجلسات طويل  ھای يادداشت
طلبی دزديده شد، در اختيار "رھبر" قرار گرفت و توسط وی  "ساما" در مورد تسليم

ھا از بحث  اما حتی تا امروز سامايیبسته گرديد و در نتيجه از انتشار باز ماند. اش  دوسيه
    و حتی در درون "ساما" آن را سانسور کرده اند.  کنند آن خودداری میروی مندرجات 

کار چھل ساله، جزئی از اسرار طلبی مستمر و آش چه چيزی ازين تسليمی و تسليم    
  قابل افشای يک سازمان انقلابی است؟ غير
نفری از افراد نظامی "ساما" در  ٧۶٠دامن يک غند  غند دولتی سنگين در کوه    
توانست پنھانی باشد.  دامن بود که آشکارا وجود داشت و يک چيز پنھانی نبود و نمی کوه

دامن  ھای کوه کاری ميان رژيم مزدور در کابل و سامايی انتشار پروتوکول ھمچرا بايد 
ن غند در ساما"، که بر پايۀ آ طلبی ق و بررسی تسليمتوسط مسئول سابق "کمسيون تحقي

تحقيقات در مورد غند مذکور "غزعبلات نويسی" انتشار دولتی مذکور تشکيل گرديد، و 
  ه ـی، کـرقـيـداد گردد و به اين وسيله سعی در پنھان نگه داشتن يک تسليمی آشکار و ب قلم
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  د. ، به عمل بيايمخفی نگه داشته شود اصلاً ممکن نيست
نشانده  ھا وزير، وکيل و رئيس در رژيم دست شدۀ پارلمانتاريستی که ده حزب تسليم    

ھايی در رژيم داشته باشد، چه چيزی  داشته است و ھنوز ھم سعی دارد چنين موقعيت
تواند جزئی از اسرار  تواند داشته باشد و چه چيزی از آن حزب می برای مخفی کردن می

  وب گردد؟ يک سازمان انقلابی محس
ياد مجيد  توصيه شده توسط زنده سعی قيوم "رھبر" برای تبديل رابطۀ ديپلوماتيکِ    

سياسی ميان  -به يک رابطۀ ايديولوژيک ،ت و "ساما"ـسـيـونـزيـن رويـيـت چـميان دول
ياد  "ساما" و حزب رويزيونيست بر سر اقتدار در چين، ھم در مخالفت با وصايای زنده

مجيد قرار داشت و ھم در مخالفت با فيصلۀ کنفرانس سرتاسری "ساما" مبنی بر 
. "قاطعيت ايديولوژيک و انعطاف سياسی" در قبال حزب و دولت بر سر اقتدار در چين

شد که آن فيصله را مخفيانه به فيصلۀ  اگر به "قيوم رھبر و شرکاء" اجازه داده می
، آيا اين "دو انعطاف سياسی" تبديل کنندنھادی وی مبنی بر "انعطاف ايديولوژيک و  پيش

کاری  اين به اصطلاح مخفی ی باقی بماند؟ و مقدم بر آنتوانست مخف انعطاف" اصولاً می
  داشته باشد؟ در برتوانست  میر يک سازمان انقلابی را چه چيزی از حفظ اسرا

 دی راخورشي ١٣٩٨سال  یمناسبت ھجدھم جوزاه "ساما" ب نوشتۀمشخصاً وقتی ما     
نامۀ  و دشنام گرديد ھا سامايیبعضی از نموديم، نقد ما باعث برافروخته شدن خشم  نقد

ن دھی به آ به نقد ما و جوابچ ربطی يی را منتشر نمودند که محتويات آن ھي چند صفحه
  . نقد ندارد

ار گرفته ايم. شيوۀ ھای رکيک قر حش و دشناممورد ف ھا ما بارھا از طرف آن    
پنجاه  " دھۀانتقاديون" مربوط بهدار  پايۀ شاخ ھای دروغين و بی و اتھام زنیدادن  دشنام

محفل "و  "گروه..."اعم از ( بيان داشتيم ھمين انتقاديون که قبلاً  خورشيدی است. طوری
ھای رکيک به زنده ياد رفيق اکرم و مدافعين  گونه فحش و دشنام بودند که از ھيچ )"ھرات

ه مربوط به ھمين جريان دموکراتيک نوين دريغ ننمودند. از آن زمان تا کنون اين شيو
به ارھا در پاسخ د. ما بھا ھستن است که "بامداد و شرکاء" ھم بخشی از آن ھا دسته
اين شيوه در  ، مبارزه نيست ويم که فحش و دشنامه اان ياد آور شدھای ش نامه دشنام
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است  ای ان لومپنانهـک زبـه يـک لـب وده،ـبـداول نـتـان مـتـسـانـغـادبيات سياسی چپ در اف
  گرديده است.  ارد اين ادبياتوکه 
 ھای ھشتم، به شمارهتوانند  میگرامی برای معلومات مزيد در اين زمينه  خوانندگان    

د توانن د دور سوم مراجعه کنند. آن زمان میـاويـج لۀـعـنھم، دھم، يازدھم و دوازدھم ش
 ً    ؟»نامه اش افزوده است غلظت دشنامه به«دريابند که چه کسی  دقيقا
  ال ـثـم دـاھـا را شـم ۀـامـن امـنـه از دشـلـمـک جـد و يـنـک ث میھوا بحچرا "بامداد" پادر    
   بدونسازد. بحث  میتر مطمئن  بهبه حرف نويسنده  خواننده را ،آورد. استناد به اسناد نمی

  گويد: پوچ و ميان تھی است. لنين در اين مورد می سنادو ا مدارک
ف شود، برای کش فھمد وقتی بر سر موضوعی شديدا مبارزه می ھر شخص عاقلی می«    

را  اسناد و مدارککه بايد شخصا  کنندگان اکتفا کرد، بل مشاجرهحقيقت نبايد به اظھارات 
از طرف شھود وجود داشته و آيا اين  که آيا شھادتی رسی نمود و شخصا معين کردباز

  ھا موثق است يا خير. شھادت
چه در  ھميشه آسان نيست. اعتقاد يافتن به آنشکی نيست که اجرای اين عمل     
چه  و به آن ميسر استچه شنيدن آن برای خود شخص  به آن رس قرار دارد، دست

منتھا  تر" است. مراتب "آسانه زنند وغيره وغيره ـ ب آن فرياد می "آشکار"تر در بارۀ
"سبک مغز" و ميان تھی  نمايند بايد دانست، کسانی را که به اين موضوع اکتفا می

لنين ـ مجموع آثار و ( »کند. نمیھا حساب  طور جدی روی آنه کس ب نامند و ھيچ می
   کيدات روی کلمات از لنين است)ـ تأ ٣١۵قالات ـ مسايل مورد مشاجره ـ صفحۀ م

ھر شخص و يا  ھايش با حزب کمونيست (مائوئيست) افغانستان در تمامی بحث    
و با استناد به آثار بنيان گذاران کمونيزم  بحث کرده شان مدارک و اسناد روی تشکيلی از

و مورد  ولوژيک سياسی را نشانی نمودهعميق ايديرافات حبودات، نواقص و ان لمی  کمع
شرکاء به  ی برای "بامداد" وتچنين استدلالا نقد قرار داده است. اما با تأسف بايد گفت که

  محسوب گردد.و "غزعبلات" ھای غليظ  فحش منزلۀ
"ساما" به مناسبت ھجدھم  مونيست (مائوئيست) افغانستان نوشتۀحزب کوقتی     
ند ترا گرف ھا از نقد ما اين نتيجۀ نادرست و غيراصولی آن سال جاری را نقد نمود، یجوزا
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گونه  تصميم گرفتند که از ذکر ھيچ خصمانه است. بناءً  که اين انتقاد فقط يک حملۀ
به ما  پسند استناگوار و ناسخت باور ندارند و سخنان اتھامات جعلی که خود شان به آن 

م کسی که يکن فکر مینامه" بنويسند. ما  نامشو با يک نام جعلی عليه ما "د داری نکنندخود
ه قدر اين کند که چ خوبی درک میه نامه را نخوانده باشد از عنوان آن ب تا کنون اين دشنام

  گونه بحث اصولی است.پايه و فاقد ھر سند بی
  و ی ـمـيـلـسـس تـديـقـر از تـت اکـرنـطـاست خيم که چه چيز ممکن گوي ما با صراحت می    

تر از  يست باشد؟ و چه چيز ممکن است خطرناکگران امپريال طلبی در قبال اشغال تسليم
در نشانده  و رژيم دستگران امپرياليست  اشغالنيوليبرالی دموکراسی  تبديل شدن به اسلحۀ

   افغانستان باشد؟
شان به مناسبت ھجدھم جوزا انتقاد  در نوشتۀ "ساما" ن منحلۀفرکسيو ما ازوقتی     

نشان داديم که راه برگزيدۀ شان نه تنھا يک راه نموده و برای شان با اسناد و مدارک 
گران  نيست و به نفع اشغالنيز مجيد ياد زنده که يک راه منطبق با خط  اصولی نيست بل

توان نام ديگری بر  نامه نمی نامکه جز دشرا سندی گين گرديده و  امپرياليست است، خشم
" واژۀ و به تعقيب و تائيد آن سند  کردندمنتشر عليه ما "احمد برومند"  آن نھاد به نام

البته بايد نبايد چاشنی خزعبلات نويسی شود" از طرف "بامداد" منتشر شد.  کمونيست
ه و به بحث ستدوری ج ومپنانهبحث ل اقل "بامداد" تا حدی از شيوۀنمود که حد وریيادآ

  پرداخته است. ، ولو نادرست،سياسی
ند که از تعمق در سير افکار ه اثابت نمود شانھای  و شرکاء با دشنام"احمد برومند"     

نزل دادن گونه تد که چرا ھرنخيلی تعمق نماي ھا که بايد آن مخالفين خود عاجز اند. در حالی
به مثابۀ تھيۀ زمينه برای تبديل شدن نتاريزم، ھمانا پارلما سياست مائوئيستی تا درجۀ

دموکراسی تحميلی نئوليبرال دست کش به آلت  ھای زحمت کارگر و توده جنبش طبقۀ
  گر است.  اشغالامپرياليستی بورژوازی 

  ه در ـای را ک ه"ـلبانـآھنگی ط طلبانه و "ھم ھای آشتی گونه نغمهچنين ما مؤظفيم ھر ھم«    
ملا سازيم ـ خواه کند بر وش میاھای فعالين ليبرال تر گفتهھای علنی کارگران از  جلسه
آميز طبقات  کاری مسالمت لزوم ھمه خود ب قانۀادص ھا را از روی اعتماد ھا اين نغمه آن



58 
 

الاخره خواه سا دارند و برقصی در مقابل رؤ مايلی که به خوشو خواه از روی ت بسرايند
ليس برای گران را از دامی که اغلب پوظفيم که کارگری. سرانجام ما مؤ از روی ناشی

 ار و مقالات ـ چه بايد کرد ـ صفحۀ(لنين ـ مجموع آث» برحذر سازيم. دانگستر ھا می  آن
١١٧(  

********************
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